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 ايالله خامنهمقام معظم رهبري  حضرت آيت

 

3 



 ام/  خاطرات سربازي1

 

 

 همكاران: 

 

بررسی ، اولیه ويرايش     گويا ستاد نجاتعلي صادقي 2سرتيپ

  آماده سازي، نشر ،تخصصی

 ويرايش نهايی                                    سرهنگ احمد جنتي

 آرايیصفحه                                      حامد خدمتي

 طرح جلد                                                     حميدرضا خزاعي

 

 

 

4 

 



معارف جنگ  /5  

 معارف جنگ

ها، ذخاير و اي از يافتهمجموعه« معارف جنگ»

هاي نبرد حـق عليـه بـاطل اسـت كه آوردهاي جبههدست

خداوند متعال به پاس فداكاري ها، ايثارگري ها و بركت خون 

رزمندگان اسلام نمـوده و از شهداي والامقام، نصيب 

هاي پاك وتشنة نسل جوان هاي جوشان آنها به سينهسينـه

 گردد.انقلاب اسلامي منتقل مي

از پاييـز « ت معـارف جنـگئهي»سازمان افتخـاري   

اي و بنيانگـذاري خامنه، با تصويب حضرت امام 3333سال

اميـر سـرافـراز ارتش اسـلام شهيد سپهبد علي صيّاد 

شيرازي و حمايتهاي مادّي و معنوي مقام معظم رهبري و 

فرماندهي كل قوا، اين رسالت مهم را با روحيه متعالي 

عهده گرفته و مفتخراست كه با الهـام از كلام بسيجي بر

نَ جـاهـَدوا فِينا وَالـذّي»نوراني خداوند متعال مبني بر 

، با صداقت و تلاش «لَنَهدِينَّهُم سُبُلَنا وَ اِنَّ اللهَ لَمَعَ المُحْسِنيِن

دسته جمعي در اين وادي مقدس گام نهاده و اين رسـالت 

پژوهشي ـ فرهنگي ـ »افتخـار آميـز را كـه با گـرايش 

شكل گرفته است ادامه دهد و در اين « عملياتي و آموزشي

 به لطف و ياري خداوند متعال دارد.  راه اميد 

ت معارف جنگ در گردآوري تجارب شيوة كار هيئ

هاي نبرد بدين ترتيب بـوده اسـت كه بر اساس زمان و جبهه

مكان هر عمليات، جمعي از رزمندگان اسلام كه در آن 
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اند، بـه منـطقـه عهده داشتـهعمليات نقش مهمي را بر

آوري خاطـرات خـود در عمليات عزيمت نموده و با ياد

هاي تحـريـري، صوتي و تصويري، صحنـه نبـرد و بـرداشـت

هـاي تلـخ و شيرين را اي از حقايق و واقعيتمجموعه

گردآوري نموده و در نهايت بعد از تطبيق آنها با مدارك و 

 اند.هاي نبرد در مسير تدوين قرار دادهاسناد جبهه

به صورت  3334آموزش معارف جنگ نيز از سال 

دانشگاه  3نظري و ميداني براي هر دوره از دانشجويان سال

براي  3332افسري امام علي )ع( نيروي زميني و از سال 

به  كليه دانشگاههاي افسري ارتش جمهوري اسلامي ايران

نفر  30311آمده و تا زمان نگارش اين كتاب بيش از اجرا در

و  هاي مزبور را در دو مرحله نظريالتحصيلان دانشگاهاز فارغ

 آموزش قرار داده است. تحتميداني 

آموزش  3333هيئت معارف جنگ همچنين از سال 
كاركنان وظيفه در مقاطع تحصيلي فوق ديپلم، ليسانس، فوق 

ريزي نمود و اين ليسانس و دكترا در مراكز آموزش وظيفه را پي
هاي عزيزان در زمان آموزش مقدماتي و قبل از عزيمت به يگان

ساعت آموزش معارف جنگ را در  31سازماني خود به مدت 
كه تا زمان  مي نمايند. شايان ذكر استساعات فوق برنامه طي 
نفر از كاركنان وظيفه كه  هزار 311چاپ اين كتاب بيش از 

باشند، ها و مراكز آموزش عالي كشور ميالتحصيل دانشگاهفارغ
 اند.آموزش نظري معارف جنگ را فرا گرفته

 «شهيد سپهبد علي صيّاد شيرازي»هيئت معارف جنگ 
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 سخن ويراستار

، ماننـد  شهيد صياد شـيرازي به دعوت  3334از سال 

اندازي و ادامه فعاليت هيئت در راه ديگر همرزمان مدعو

 معارف جنگ همكاري داشته و دارم.

، آقـايي بـا   3330سـال   تابستان در يكي از روزهاي

هيئت معارف جنگ تمـاس تلفنـي گرفتـه و درخواسـت     

را داشتند. اين كتاب به قلم « 212خاكريز »خريد كتاب 

است كه در آن خاطرات  ستاد علي عبدي بسطامي 2سرتيپ

شرح  -34تيپ 330گردان –اش خود را از يگان خدمتي

ن و چگـونگي اقـدامات   المبـي داده است. از عمليات فـت  

گردان و فداكاري رزمندگان آن، به ويژه فرمانده گردان 

دافندي در و بالاخره خط پمراد نقدي سرگرد شاهشهيد آن 

توسط انتشـارات   3331. اين كتاب در سال 212خاكريز 

شـهيد  »گذاري هيئت معارف جنـگ  سبز و سرمايه ايران

 منتشر گرديد. «سپهبد علي صياد شيرازي

كه موجودي اين كتاب پايان يافتـه بـود،   جايياز آن

همكاران اينجانب خواسته آن خريدار محترم را بـا بنـده   
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موفق شدم با ايشـان   طي تماس تلفني. در ميان گذاشتند

م. ومذاكره و اصرار ايشان را براي تهيه اين كتاب جويا ش

با معرفي خود، گفتند در آن روزها جمعي اين گردان  وي

جلـد از  ... بعد از ايـن مـذاكره قـول دادم يـ       بودند و

از آرشيو موجـود خـارن نمـايم و هـر     ياد شده را كتاب 

 روزي كه وقت كردند بيايند و كتاب را بگيرند.

بـراي گـرفتن كتـاب بـه      محمـدزاده  آقـاي روزي كه 

 «شـيرازي  صـياد  علـي  سـپهبد  شـهيد » جنـگ هيئت معارف 

آمدند، آن روز متأسفانه در محل حضور نداشتم و ايشـان  

، خـاطرات مكتـوب   212همراه با دريافت كتـاب خـاكريز  

شده خود را همراه با لوح فشـرده تـايپي آن بـه همكـاران     

داده بودنــد. متوجــه شــدم كــه ايــن خــاطرات در پاســخ 

 ي است كه معاونت احتيـا  نزاجـا، در اختيـار   اپرسشنامه

كه براي گرفتن سابقه خدمت مناطق  سربازان زمان جنگ

عملياتي خود به آن معاونت، جهت كسر خدمت سـربازي  

است. معاونـت   قرار دادهنمايند، فرزندان ذكور مراجعه مي

هاي تكميل شده چـه  آوري پرسشنامهاحتيا  نزاجا با جمع
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آرزو  خواهد بكند بنده از آن خبر ندارم اماكرده يا چه مي

و به عموم ارائه گردد. بـا مطالعـه    دارم كاري خوب انجام

ت بـا ارزش و  فهميدم چه قدر اين خاطرا مطالب دريافتي

، از زبـان يـ  سـرباز    كم نظير هستند. اين خـاطرات كـه  

دريايي عميق است كه خواننده را  ، مانندنگاشته شده است

سـطر بـه    ور كـرده و در خود غوطـه ي  غواص در  مانند

هاي گرانبهاي زيـادي از  ها و سنگبه گنج خود او راسطر 

هـاي معنـوي،   ها، پيوندها، ارتبـا  ها، عاطفهمهربانيجنس 

هـاي پرافتخـار فرزنـدان تمـام     ها و فداكاريها، رنجسختي

كـه  رساند. رزمندگان برومنـدي  زمين مي جغرافياي ايران

 اين سـرزمين بـزر     اي ازوجود دشمن، آنان را در گوشه

اي كـاش   دشمن جمع و همدل كرده است. بله بابراي مقا

توانستم آن احساسي كه با خواندن اين خـاطرات پيـدا   مي

نمودم، به قلم بياورم. هر چه بيشـتر بـر آن فكـر نمـودم،     

ايـم  هاي بيشتري شدم كه از آن غافل بودهمتوجه واقعيت

 و ناگفته مانده است.
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هاي بعد از جنـگ، هـر چـه كتـاب     ما در تمام سال

ايم، بيشتر با نگاه كلان به بحث جنـگ تحميلـي و   نوشته

. بـا نگـاه خدـرد كمتـر كتـاب      ايـم دفاع مقدس پرداختـه 

كه خيلـي مختصـر   ايم. اين مجموعه خاطرات با آننوشته

است، از نگـاه يـ  سـرباز، بخشـي از جنـگ و دفـاع را       

تعريــف نمــوده اســت. در قطعــاتي از ســرزمين بــزر  

ي بـا همسـنگران، همرزمـان،    كه روابط وكشورمان و اين

بالادستان، فرماندهان، شهدا، مجروحان و ... چگونه بـوده  

رمـز   بهاست. خواننده به تدريج با خواندن اين خاطرات 

در « اسـلام »قرن و كلمه  23در « ايران»ماندگاري كلمه 

شود خواننده متوجه مي .بردپي ميدراين كشور  قرن 34

خاطرات بوي مهربـاني، بـوي جوانـان    سطر به سطر اين 

دهد. بوي تربيـت  نهاد و فداكار اين مرز و بوم را ميپاك

خوب و پدران و مادران خوب، بوي خوبي، بوي مهرباني، 

 بوي فداكاري، بوي شجاعت و از خودگذشتگي و ...

ما بـا خوانـدن ايـن خـاطرات و نظـاير آن متوجـه       

شويم كه چقدر از اين سرمايه معنوي به جا مانـده در  مي
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 يـابيم و در مـي  ايمسربازان آن زمان غفلت كرده يسينه

ها، احساسات، تعقل و تفكر آنان به واسطه حضـور  كه دل

چگونـه شـكل    ،در آن ميادين خـون و آتـش   شانجانانه

به طريقي پيوند اين  ايمكنون نتوانستهه است و ما تا گرفت

كـه در ميـدان    هاي مهربان گره خورده به يكديگر رادل

فظ و با ادامه آن پيونـدها، ايـن   جنگ حاصل شده بود، ح

 يم.هاي معنوي كسب شده را توسعه دهشارز

چقدر سخت است براي سربازان آن زمان و تطبيق 

 ـ   گ آن آن ادبيات گفتاري و رفتاري ميـدان دفـاع و جن

وز... شـايد ايـن   روز با ادبيات گفتـاري و رفتـاري ايـن ر   

 بايـد ايـن عزيـزان   است كه  همدردي، مجاهدت ديگري

ي و در آزمايشي ديگر و اين چنينبا توفيق و  باشند داشته

خـويش در پيشـگاه    ارائه اين بخش از مجاهدات نفساني

خود سـربلندتر حارـر    پروردگار و ارواح شهداي همرزم

 هاي معنـوي صاحبان اين گنج اگرگردند. اما افسوس كه 

هاي روز شده رسانهفضاهاي مسموم گرفتار حال و هوا و 

و از حــال و هــواي آن روز دور گردنــد. متأســفانه بايــد 



 ام/  خاطرات سربازي۱1

اعتراف كنيم كه خيلي كم هستيم كه بتوانيم ادعاي چيره 

ريبنده اين شدن و موفقيت بر حال و هواي غفلت زده و ف

 روز داشته باشيم...

، خواننـده متوجـه   آقاي محمدزادهبا مطالعه خاطرات 

هاي جامعه، افراد گمنامي هستند كـه  د كه در لايهوشمي

ذهن خود را هنوز هم با حال و هواي آن روزهـا مشـغول   

جـدا  اي هم ندارند كه از آن روزها اند و علاقهنگه داشته

هاي فريبنـده  و ذهن خود را با رفتارها و گفتارها و غفلت

 .كننداين روزها مشغول 

ود را، آن اين عزيـزان  يـاران عزيزتـر از جـان خ ـ    

 خـوني  هاي خاكي، پـاره و جواني و شور و نشا  را، لباس

ها، سر و صورت خاكي، زخمي و آغشته به خون ، دسترا

هـا  ها، توپدر ميان آتش تيربارها، خمپاره خود همرزمان

خـاطرات آن را در  را جا گذاشته امـا   هاي دشمنو بمب

ها، در دلتنگي اند. خاطراتي كه با آنهاجان خود نگه داشته

افزايند. خاطراتي كـه انحصـاري   ميصبر و تحمل خود بر 

 و براي هر كس خاص است.بوده 
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، امـا بـا   اينجانب حيفم آمد كه اين مجموعه كوچ 

در دسـترس عمـوم    ،بخشبزر  و لذت معاني و مفاهيم

هر چند  بر آن شدم كه خدمتي لذا وطنان قرار نگيرد.هم

انجام داده و به ياد آن همرزمان عزيزم در دفاع  كوچ 

مقدس، خود را در ايـن حـال و هـواي نويسـنده محتـرم      

ــت     ــده را از حال ــه ش ــتن ارائ ــابراين م ــنم. بن ــهيم ك س

اداري خارن و بـا عنـوان گـذاري مطالـب،     اي پرسشنامه

 ي و تهيه نمايه، به شكل كنـوني و انشـالالله  ويرايش نسب

سـازي،  قابل استفاده براي عموم درآوردم. پس از آمـاده 

ارائه دادم و ايشان نيـز پـس از    آقاي محمـدزاده آن را به 

نسـخه   آن را اعـاده نمودنـد و   اصلاح و تكميـل جزئـي،  

رئـيس   اميـر سـرتيپ آراسـت    أييد و تشويق آماده شده با ت

شـهيد سـپهبد علـي صـياد     »محترم هيئـت معـارف جنـگ    

 در مرحله انتشار قرار گرفت. «شيرازي

در پايان لازم به ذكر اسـت كـه ارتـش جمهـوري     

 5/2، به ويژه نزاجا در طول جنـگ تعـداد   اسلامي ايران

افراد وظيفه داشته است. اين عده هـر  ورودي ميليون نفر 
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كدام به طور ميانگين، دو سال در ارتش خدمت داشته و 

در منـاطق عمليــاتي   ايـن مـدت را   درصـد  31بـيش از  

مشـابه خـاطرات   خاطرات  تعداد زياديمسلماً  اند وهبود

د، وجـود دار  آنان نيز ينهنوشته شده در اين كتاب در س

ــا  ــراي جمــع متأســفانه ام ــاري ب ــوز ســاز و ك آوري، هن

هاي بعدي به نسل اين خاطرات ساماندهي، حفظ و انتقال

كـه از چنـين    نشده است. حيف است و صد حيـف  مهيا

سرمايه عظيم ملـي و معنـوي كـه پديـد آورنـدگان آن      

فرزندان و پدران و مادران اين سـرزمين هسـتند، غافـل    

نيم و گذشت زمان اين پديده عظيم را به فراموشـي و  بما

بايد انديشيدكه چه بايد كرد؟ چـه بايـد    خاك بسپارد...

 چگونه؟ بكنيم و

بـه آن  توانيم و يـا  چه كه ميآنبه خدا كند همگي، 

 . آمين.كنيممكلف هستيم عمل 

 گوياستاد نجاتعلي صادقي 2سرتيپ
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 06خاطره شيرين دوره آموزشي در فروردين 

ــروردين   ــي در ف ــط دوره آموزش ــود، در  11اواس ب

ميــدان مشــق )صــبحگاهي( پادگــان ســرگرم فراگــرفتن 

 3فرمانده گردان جناب سرهنگ بخشندهآموزش بوديم، كه 

خبر سررسيد و تمام سربازهاي گروهان ما را در رلع بي

ن جمع كرد، وقتي همه به صف شديم شرقي ميدان پادگا

تـا سـالن    دادند طول ميدان پادگان چهـل دختـر  ستور د

هزار متر به صـورت سـربالايي   كه نزدي  به  را نمايش

رفـت و   صـورت مسـابقه مسـير    بـه و د، بدون اسلحه بو

جا كـه قبـل از سـربازي ورزش    بدويم، از آنرا برگشت 

حسـب عـادت   ام فوتبال بود و همينطـور بـر   مورد علاقه

م، دوره يــددوهـاي زود مــي يكــي دو روز صــب  ايهفتـه 

آموزش سربازي براي من با تمام سختي كه داشت خيلي 

هـاي  آسان و راحت بود، زيرا توانايي و آمادگي آمـوزش 

سخت را هم داشتم. آن روز اولين نفري بودم كه فاصـله  

                                                 
به مدت دو  -چهل دختر – 12. دوره آموزشي من در مركز آموزش  3

 .بود 35/2/11تا  32/32/50از  ماه
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تعيين شده را دويدم. وقتي به فرماندهان رسيدم، داشـتم  

، هنوز من ... را نگفته بودم كـه  كردمخودم را معرفي مي

يكي و به آرامي مشت گره كرده  اب جناب سرهنگ بخشنده

به سينه من كه خبردار ايستاده بودم، زد و با دسـت بـه   

دوبـار دور  »سالن بزر  پايين ميدان اشاره كرد و گفت: 

ها را هم دنبال مـن روانـه   و بقيه بچه« آن سالن را بدويد

كـه از نفـس   دور دويـدن، درحـالي   2كرد، بعد از اتمـام  

افتاده بودم، سعي كردم به زور هـم كـه شـده خـودم را     

فرماندهان معرفي كنم، اسم خودم را، محل اعزامم  جلوي

را، جمعي گردان و گروهانم را، و در آخر با صداي خيلي 

 سركار اسـتوار سـليماني  ، تحت آموزش 3بلند گفتم: دسته 

 اسـتوار ت مهاي فرماندهان بـه يكبـاره س ـ  هستم، كه نگاه

چرخيد كه در لباس رنگ و رو رفته استواري بـا   سليماني

فرمانـده   مـرادي  سـروا   جنـاب رنگش در كنـار  درجه كم

خـدمتش بـه    سليماني استوارگروهان خبردار ايستاده بود، 

اتمام رسيده بود، ولي به خاطر جنـگ خـدمت را تـرك    

 نكرده بود.
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روز فرصت پيدا كرده بودم با يـ   من از اينكه آن 

 ماموجـب خوشـحالي و خوشـنودي فرمانـده    دي اكار انفر

اي كه نه بـا اجبـار و   شوم، خيلي خوشحال شدم، فرمانده

دش اكراه، بلكه بـا عشـق و علاقـه هنـوز در پسـت خـو      

طــور و همــين كــرد و بــه اهميــت شــغلشخــدمت مــي

سرنوشت كشورش كه در شرايط بحراني قرار گرفته بود 

كرد، و بدون تحقير و اهانت به سربازها و اعمـال  فكر مي

و رفتارهاي ناپسند به جا مانده از رژيم شاه و بدون آزار 

و اذيت و خالي كردن خشم و ناراحتي خـود بـر سـر مـا     

بوديم، با سربازها و جوانان كه بيشتر انقلابي و پر دغدغه 

صبر و حوصله به مـا آمـوزش و انـرژي و درس عـزت     

داد، تا به چيزي فكر نكنيم جز به كشورمان كـه  نفس مي

 يعنـي  مورد تجاوز دشمن قـرار گرفتـه اسـت. آن مـرد،    

 ـ سركار استوار سليماني اش در هبا آن درجه رنگ و رو رفت

طاعت از نصـاي  و  كه ياد و ا آمدنظر من ي  ژنرالي مي

آموزش و فرامين او طي دو سال خدمت سربازي به مـن  

داد. شـيريني  استقامت و جنگيـدن مـي   يانگيزه و روحيه
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اي كـه سـربازهايش را   آن خاطره فقط به خاطر فرمانـده 

 آورد رقم خورد.فرزندان خود به حساب مي

 

دوره آموزشــي و اســامي فرمانــدها  در طــو   از بعــد

 خدمت

پياده  34تيپ مستقل دوره آموزشي به از پايان بعد 

در  330گـردان   د، منطقه عملياتي گروهان سـوم آباخرم

 اعزام شدم.  و نوسود پاوه يعني غرب كشور،

 اسامي فرماندهان گروهان عبارت بودند از: 

  هپناجناب سروا  سلطا  -3

 ؛جناب سروا  حميد رضا يادگاري -2

در مرحلـه سـوم   ) جناب سروا  حميد دقيق احمـدي  -3

 (زخمي شد. عمليات محرم

بعـد   يكرمشاهو  كريمي ستوا فرماندهان دسته:  -4

بـا   احمـدي  دقيـق  سـروا   جنـاب از زخمي شدن 

بودن جانشين فرمانده گروهان جناب سروان ... 

كه تـازه بـه گروهـان مـا آمـده بـود، ولـي از        
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 ـشـاه  ستوا آمد. عملاً سنگرش بيرون نمي  يكرم

 فرماندهي گروهان را به عهده داشت.

 

 

 :330فرماندهان گردان 

 هزادجناب سرهنگ ابراهيم -1

 جناب سرهنگ هاشميا  -2

و  212هـاي  فـات  تپـه   مراد نقـدي شهيد سرگرد شاه -3

 و عين خوش دشت عباس

 جناب سرگرد نشاطي -4

 

 اسامي فرماندهان تيپ:

 جناب سرهنگ كلانتري -1

 جناب سرهنگ بيرانوند -2

 نسبالشريف جناب سرهنگ  -3

 

 فرماندها  گروها ، گردا  و تيپنحوه برخورد 

اي كه ما به سربازي رفتيم، سيستم ارتـش  در دوره

در حال تغيير و تحول بـود، امـا بـا گذشـت دو سـال از      
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و انقلاب، هنوز )بيشتر در پادگان آموزشـي( فرمانـدهان   

ستاد پادگان و گردان و گروهان، به تشويق سربازها براي 

دادند كه هيچ، نميخدمت در آن شرايط حساس اهميت 

ه در خـور  حتي بعضي از فرماندهان رفتارهاي مناسب ك ـ

انقلابـي و اسـلامي باشـد     شخصيت فرمانـدهان ارتشـي،  

رفتـيم  نسبت به ما سربازها كه بـه جبهـه و جنـگ مـي    

كـه تعـدادي از افـراد كـه بـه صـورت       نداشتند. طـوري 

د داوطلب و علاقه به سربازي آمده بودنـد و حتـي قص ـ  

ــتند،اســتخدام در  ــش را داش ــاي  ارت ــه خــاطر رفتاره ب

ناشايست بعضي از فرماندهان ترك خدمت و از سربازي 

 كردند.در آن شرايط حساس فرار مي

اما در واحد رزمي در منطقه عملياتي بـه خصـوص   

تنـگ و   ، در آن روزهـاي سـخت،  در خـط مقـدم جبهـه   

دشوار، روابط بيشتر فرماندهان دسته و گروهان و گردان 

ــا  ــر دســت، و تيــپ، ب ــه و ســربازان زي ــه، برادران پدران

از فرمانـدهان   اي كـه خـود مـن   گونـه محترمانه بود بـه 

شـهيد  ، از 34محترم و غيور گـردان و گروهـان و تيـپ    
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گرفته تا فرماندهان بـا شخصـيت و    مراد نقديسرگرد شاه

جنـاب  ، جناب سـروا  حميدرضـا يادگـاري   محترم گروهانم، 

، كريمـي  سـتوا  و فرمانـدهان دسـته،    سروا  دقيق احمدي

و ...  فريدوني گروهبا ، حسنوند سرگروهبا ، يكرمشاه ستوا 

گذشته از درس محبت و دوستي و اتحاد و همدلي، خيلي 

ام تـأيير  چيزهاي ديگر ياد گرفتم كه در زندگي شخصـي 

هـا بـود كـه    ي و همرزم بودن با آنيزيادي داشت. آشنا

در مقابل آن  .بودنم پي ببرم موجب شد به هويت ايراني

هاي زيـادي از مـا سـربازهاي    ادبيجسارت و بي عزيزان

ديدند، تجربه بوديم ميزيردست خود كه بيشتر خام و بي

دادنـد. افتخـار   ولي با بزرگواري و درايـت اهميـت نمـي   

كنم كه زير دستشان خدمت كردم، خيلي دوستشـان  مي

دارم، هميشه به يـاد تـ  تـ  فرمانـدهان و همرزمـان      

رشـان يكـي از آرزوهـاي    عزيز خودم هسـتم. اميـد ديدا  

 بزر  زندگي من است.
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 هايي ك  شركت داشتمعمليات

در غـرب   عمليات پشتيباني تصرف قله شمشي -3

 نوسود و مسلط به شهر طويله عراق

 الله )ص(عمليات محمد رسول -2

 نالمبيعمليات فت  -3

 عمليات محرم -4

كـه وارد   عمليات پشـتيباني والفجـر مقـدماتي    -5

عمل نشديم، زيرا دشمن از استعداد و زمـان و  

طرح عمليات ما اطلاع يافتـه بـود. در مرحلـه    

، دلاوران خط شكن بسيجي، در اين عمليات اول

ــدند و ...    ــره ش ــمن محاص ــين دش ــدان كم مي

 مليات متوقف شد.ع

 

 هاخاطرات عمليات

اي هــعمليــات خــاطرات تلــخ و شــيرين زيــادي از

، ولي ما در مقابل ايمان و رشـادت و  مختلف به جا مانده

هـا  شجاعت و از جان گذشتگي شهدا كـه در ركـاب آن  
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چه حرفي بـراي گفـتن يـا     ،حكم سياهي لشكر را داشتيم

ــاطرات در    ــرين خ ــم. بهت ــا داري ــته ادع ــداي نخواس  خ

ها در بـين  همدلي و فداكاري ،هاها، همان دوستيعمليات

هـاي بـه يادمانـدني را در پـي     ها بود كه پيروزيرزمنده

شهادت همرزمان و عدم موفقيـت در   داشت و در مقابل

ها، خاطرات تلخي اسـت كـه همچنـان    بعضي از عمليات

 آزارد.جسم و روح ما را مي

خيلي سـعي   ام تا امروزبعد از اتمام خدمت سربازي

ام هــاي دو ســال ســربازيكــردم تــا از ميــان يادداشــت

دان شـهيدي  خاطراتي را تنظيم كنم كه شايسته دلاورمر

ــدند   ــن ش ــلاي وط ــپر ب ــه س ــد ك ــفانه باش ــي متأس ، ول

 هاي دنيوي و امورات شخصي زندگي تـا كنـون  گرفتاري

اكنون هـم كـه    فرصت اين رسالت را از من گرفته است.

حرفـه و   ،اگـر چـه نوشـتن    حاصـل شـده اسـت    توفيقي

خواهد، اما به ياد و عشـق يـاران،   تخصص خودش را مي

هايي از خاطرات تلخ و شـيرين بـه جـا مانـده از     قسمت
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ررـي  انشالالله كـه م  كنم.را بيان مي 13و  11هاي سال

 رراي خداي متعال و شهداي والا مقام باشد.

 

 اولين مأموريت رزمي

ورود ما سربازا  جديـد  اي از ، يكي دو هفت 1306 تيرماه

( گذشت  ، جبه  نوسود131ب  خط مقدم )منطق  عملياتي گردا  

چهارم مرداد بود، ب  يك دست  سربازا  گروهـا    بود. نيم  شب

كـ  بـ  تـازگي از    « ازهـر كاوه»( مستقر در قل  ما )گروها  سوم

مركـب از   تصرف دشـمن آزاد شـده بـود، حملـ  شـد. دشـمن      

قلـ    ،سعي داشتند با پاتك و مزدورا  وابست كماندوهاي عراقي 

عـرا  و   هاي مهم مشرف ب  شهر طويل ا ك  يكي از قل زهركاوه

سـربازهاي  كنـد.  تصـرف   است را دوبـاره  مناطق اطراف نوسود

ــا حمايــت نيروهــاي بســي   ــ  ب و  و ســپاه دســت  مســتقر در قل

ك  در يـا  سـمت راسـت قلـ  مسـتقر       پيشمرگا  مسلما  كرد

نشا  دادند. در آ  پاتك، بچـ    اي از خودودند، مقاومت جانان ب

شهيد )سرباز قديمي و با تجرب  گروها  محمدتقي  3ها با داد  

( دشـمن را شكسـت    هاي همدا و دو سرباز جديد از بچ  متقي

 نشيني نمودند.داده و مجبور ب  عقب

اعـلام شـد، پـانزده سـرباز بـراي تقويـت و       صبح روز بعد 

آمـاده   ا و ملندوزهريض نفرات دست  جلو مستقر در قل  كاوهوتع



احساس دلتنگي با ديدن مادرِ كُرد  /17  

، ، شـيري ، ايـوب بـاقري  ، مجرديشوند. من، مهدي مولايي، زلفي

و ... با تجهيزات كامل و مقداري  – 60منقضي خدمت  – رسولي

 بـ  سـمت جـاده نوسـود     شنگ و نارنجك اضاف  از تپـ  نـروي  ف

 سرازير شديم.

كه سـرباز قـديمي و بـا     باقري ايوبمسئوليت گروه به 

دل و جرأتي بود سپرده شد. در جاده خبري از ماشين نبود، 

پياده در حال رفتن به سمت نودشه بوديم كه يـ  ماشـين   

با بار و تعدادي نيـروي سـپاهي و    از سمت پاوه ،سپاه تويوتا

بسيجي از راه رسيد. راننده بـا سـلام و صـلوات گـروه مـا،      

توقف كرد و هر كدام چون ملـخ بـه اتـاق و بدنـه ماشـين      

دسـته جمعـي از    ،نفـرات آويزان شديم. بين راه چندين بار 

كـش و  ماشين سوار و پياده شديم تا ماشين توانست از سينه

 به نودشه بالا برود. اتي نوسودسربالايي تند جاده عملي

 

 احساس دلتنگي با ديد  مادرِ كُرد

آفتاب در حال غروب كردن بود كه به دره ورودي 

. شهري كه هنوز در تصرف و اشغال شهر نودشه رسيديم

جلو و ما بقيـه   . ايوب بـاقري طلب مزدور بودزيهدشمن تج
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ارتفاعــات گــروه پشــت ســر هــم از ميــان شــيار و دره 

 زهرا حركت كرديم.اورامانات به سمت قله كاوه

از ميا  باغي رد شديم ك  هنـوز يـك خـانواده كـرد در     

كلب  آ  سكونت داشتند. من با ديد  مادر خـانواده كـ  روي   

اي ، لحظـ    ريسيد  پشم بودسكوي كلب  نشست  بود و در حا

بـا   احساس اندوه و دلتنگي دو س  ماه  خودم را آشكار كردم.

صداي خيلي بلند صدايش كردم: سلام مادر من، خست  نباشيد. 

او كارش را رها كرد، از جايش بلند شد و از سكو پايين آمـد.  

چند قدم ب  طرف ما برداشت و با گويش كردي شروع كرد ب  

مرگتـا   قربانت گردم، جانم فـدايتا ، پـيش  »ابراز احساسات 

ش دور شـديم، وقتـي   تا اينك  ما از جلوي چشـمان ...« گردم و 

مـادر كـرد همچنـا     ، برگشتم تا دسـتي بـراي او تكـا  دهـم    

كرد. در مي   سمت آسما  بود و داشت مارا دعاهايش بدست

ها را رفتيم، من گويا اين صحن بين گروهي ك  ب  سمت قل  مي

ديدم. در افكارم بابت تمام غم و اندوه و احساس در خواب مي

طـور دلهـره و تـرس از    اده و همينغربت دوري از ديار و خانو

يا نزديـك و كشـت  شـد  بـ  دسـت دشـمن،        توپ و خمپاره

احساس شرم و خجالت ب  من دست داده بود. از طرف ديگـر  

خود را در   ،از اينك  در شرايط بسيار حساس و بحراني كشورم
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ديـدم، احسـاس   لباس مقدس سربازي فرزند هم  كشورم مـي 

 داشتم.غرور و شعف 

پـو   نـه تنهـا   هـاي  تأسف از افكار و عقايد و وعـده 

انقلابي و خلقي و ... جهت رفع فقر و ظلـم و محروميـت و   

مشكلات زندگي پدران و مادران دلسوز و مهربان كـرد و  

ديــديم و شــمالي و جنــوبي و ... بلكــه مــي تــرك و بلــو 

ك سـلب انـد  هـا موجـب   حمايت از آن هايي به اسمگروه

هـا  و افزودن مصائب و درد و رنج و مشكلات آن آرامش

 اند تعدادي از جوانان همـوطن اند. آنان سبب شدههم شده

هـا و  سـاز، بـه اسـم گـروه    در شرايط بحراني و سرنوشـت 

اعـم  پيشرو و انقلابي، ديگر برادران ايراني دروغين احزاب 

بسيجي و سپاهي خود را كه ايـن مـادر آنـان را     از ارتشي،

 ،دانـد پسر خود و رـامن امنيـت و مـدافع كشـورش مـي     

 ـانمزدور و عامل امپرياليست و ... بخو د، و بـه ايـن جـرم    ن

)كشــتن و ســربريدن بــرادر و  آنهــا را بــه قتــل برســانند

مبارزه انقلابـي و   هاباز و بسيجي براي اين گروههموطن سر

با دامن زدن بـه تفرقـه و نفـاق در    و ( شدتلقي مي طبقاتي

 .بياندازندداخل كشور درگيري و برادركشي به راه 
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ك  در اين شرايط سرباز هستم، سين  و قلبم لبريز از از اين

شده بود ك  دستانش را ن  بـراي نيازهـاي    كُرد عشق ب  مادري

وجود خودش، بلك  براي حفظ جا  من  جوا  ك  جاي پسـرش  

لـب سـلامتي مـرا    طا  گرفت  بود و از خـدايش  داند ب  آسممي

ام دور داشت. با دلگرمي بيشتر و با تصور اينك  ن  تنها از خانواده

قدمي دشمن در كنارم و پشـت   در دو ،جانيستم، بلك  مادرم اين

ب  يك باره احساس عجيبي ب  من دست داد و  ،سرم حضور دارد

هـاي  هم  دغدغ   اي در ذهنم جرق  زد ك  فراتر ازانديش  تازه

فكري و عقيدتي و انقلابي و افكار مغشوشم بود. عشـق بـين او و   

و ماندگارترين انديش  و آرما  ترين تواند بهترين و پاکمن مي

و عقيده و اهداف انساني و ديني و ملي و انقلابي براي من باشـد.  

زهـرا بـ    تر ب  سـمت قلـ  كـاوه   هاي محكمبا حسي تازه و قدم

 وبرو شد  با دشمن متجاوز پيش رفتيم.مقابل  و ر

 

 خوشحالي از ديد  هم ولايتي

هوا در حال تاري  شدن بود، به جايي رسيديم بين 

ديد كامـل و تيـررس    درجايي كه  ،زهراو كاوه قله ملندو

جا را نفر به نفر با سرعت ، آنايوبدشمن بود. به دستور 

خيز رد شديم و قبل از تـاريكي بـه بـالاي    به صورت نيم
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سـنگها كنـار   قله رسيديم. نفرات دسته در شـكاف تختـه  

هاي بسيار كوتاه پوشيده قفبا سسنگرهاي نزدي  به هم 

يت و سنگ منتظر ما ايستاده بودند، يكي دو نفـر بـا   از پل

آمدنـد. يـ  سـرباز    مـان  نزدي  شدن ما بـه اسـتقبال  

خوشرو لاغر اندام بـا هيكلـي كشـيده مـا را بـه سـمت       

سنگرها هدايت كرد و رو به مـا كـه تـازه وارد و جديـد     

«  اعزامي از كجا و بچه كجا هستيد؟»بوديم كرد و گفت: 

هستم با خوشحالي دسـتش   وقتي من گفتم بچه سوادكوه

چه تي هسـتي بـرار،   »را به سمت من دراز كرد و گفت: 

من هم ذوق زده شدم « مه.، بچه آلاشترضا داودي مه اسم 

سـربازهاي قـديمي،   هاي گروهان كه در  بين دستهاز اين

هاي من هم هسـتند. خـودم را معرفـي كـردم     هم ولايتي

ر شديم بـراي ديـدن داودي بـه    وقتي بين سنگرها مستق

آشنا، از اهالي و ي ديگر سنگرشان رفتم و ي  هم ولايت

جـا  را آن ليلايير وپوحسن حبيب ، سربازروستاي مانزدي  

ها كمي روحيه گرفتم، زيرا از دن و حضور آنديدم. با دي

روزي كــه بــه منطقــه عمليــاتي آمــده بــودم بعضــي از  
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تر با تعريف و تمجيد از دشمن و نا امن سربازهاي قديمي

موجـب تـرس و    ،هـا جلوه دادن منطقه و حتي با شيطنت

اولـين   رضـا داودي شـدند، ولـي   وحشت تازه واردهـا مـي  

خي و خنـده و گفـتن   ديـديم بـا شـو   سربازي بود كه مي

هـاي  بَـوين رزمنـده  »جملاتي با گويش مازندراني چـون:  

كرد نگراني و ميسعي ...« رِه و  دلاور، بوَين شير سوادكوه

احتمـال  خـاطر  كه ما تـازه واردهـا بـه     ترس و ارطرابي

 ي مـا داشـتيم و در چهـره   حمله مجدد دشـمن بـه قلـه   

طور مواردي را به مـا  . همينفراموش كنيمرا مشهود بود 

كرد كه نه تنها بر روحيـه مـا تـأيير مثبـت     يادآوري مي

داد و مـا را بيشـتر بـا    داشت، بلكه به مـا دلگرمـي مـي   

 كرد.موقعيت و جايي كه آمده بوديم آشنا مي

بـراي   تقسيم و ساعت نگهباني شب 0با آغاز شب، 

هر نفر در دو پاس سه ساعتي شروع شد. ساعت نگهباني 

من پاس اول سر شب و پاس دوم بعد از نيمـه شـب تـا    

 روشنايي صب  تنظيم شد.
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 كمبود نيرو در اوايل جنگ

يكــي از مشــكلات ارتــش در اوايــل جنــگ، كمبــود 

دار و افسر بـود، زيـرا بعـد از انقـلاب     نيروي سرباز، درجه

افتاد كه تعداد نيرو و ادوات سـازماني   اتفاقاتي براي ارتش

از سط  دسته گرفته تا تيپ و لشكر به نصف تقليل يافت. 

در گروهان مـا سـه دسـته شـانزده      ،در آن شرايط سخت

م، يـ  دسـته   در خط مقد نفره به ارافه ي  گروه ادوات

 .نفر بيشتر نبوديم 32جمعاً  پانزده نفره در اركان و

فرمانـده   جنـاب سـروا  كريمـي   با فرا رسيدن شـب،  

كاملاً هوشيار باشيم. احتمال  دسته يادآوري كرد كه بايد

شب گذشته سـر  زيرا دارد دشمن امشب هم حمله كند. 

حملـه شـد، از    دو دسته ديگر گروهان ما به شب بود كه

، روي ارتفاعات )تپـه  پشت نوسود و تركه عقب دسته ما

با وجـود ارتفاعـات    .آمدبود، كاري بر نمينروي( مستقر 

متوجـه درگيـري    ،زهراو نودشه بين ما و قله كاوه نوسود

آنان شديم. كاملاً صداي تيراندازي و درگيري و انفجـار  

ديم. نزديـ  بـه   شنيا مير جي و خمپارهو آرپي نارنج 
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 هپنـا جناب سروا  سلطا فرمانده وقت گروهان  ي  ساعت

كه با داد و فرياد و عصبانيت و را گزارش سرگروهبان ... 

طريق  از ها همراه بودزخمي شدن خودش و شهادت بچه

كرد. جز درخواست كمـ  و پشـتيباني   گوش ميسيم بي

 ،ترين ادوات و واحدها به قلـه نزدي فرمانده گروهان از 

  آمد.هيچ كاري از دست ما بر نمي

 

 اولين شب نگهباني در نزديكي دشمن

با فرا رسيدن شب براي نگهباني پاس اول نزديـ   

در اولين سنگر يال سمت  ،الرأسمتر جلوتر از خط 31به 

تـرين و  ها )حسـاس چپ قله در ميان شكاف تخته سنگ

هـا  ترين سـنگرهاي نگهبـاني كـه در روي قلـه    خطرناك

( مسـتقر شـدم.   بـود سنگرهاي سمت چپ و راسـت آن  

اولين شبي بود كه در فاصله بسـيار نزديـ  بـه دشـمن     

دادم و احتمال هر لحظه حمله و تـ  دشـمن   نگهباني مي

بـا  بـود كـه    داوديت. در ترس و نگراني، تنهـا  وجود داش

هـاي گونـاگوني   گويش مازندراني به من دلگرمي و القاب
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اصلاً نترسم، فقط گوش كنم اگر به »داد و يادآوري كرد 

 تــرين صــدايي مشــكوك شــدم اول از نارنجــ كوچــ 

هـا و  تعـدادي نارنجـ  روي تختـه سـنگ    « استفاده كنم

ه دم دست و زير پايم آمـاده كـردم،   تعدادي داخل جعب

چنان غليظ بود كـه فاصـله دو سـه متـري     سياهي شب 

شد، فقط از سمت راست از عمق دره در بيشتر ديده نمي

هاي خيابـان و  دل تاريكي شب، روشنايي قسمتي از چراغ

 شد،ين و مرزي طويله عراق ديده ميمنازل شهر كرد نش

نيروهـاي عمليـاتي مـا     امـام خمينـي )ره(   دستورزيرا طبق 

بـه شـهر و روسـتا و     هنوز اجازه شلي  تـوپ و خمپـاره  

مناطق مسكوني و مـرزي دشـمن را نداشـتند. از طرفـي     

ديگر خويشاوندي و ارتبا  تنگاتنگي بين كردهاي ايـران  

هـا در مبادلـه اسـير يـا جنـازه      و عراق وجود داشت، آن

س نزديكـي و  كردند و يـ  ح ـ گري ميشهيدي ميانجي

همدلي و ترحم بين نيروهاي ايراني نسبت به مردم كـرد  

ها خيلي راحت آن طرف مرز وجود داشت، طوري كه آن

كردنـد.  و بدون ترس با كردهاي ايران رفت و آمـد مـي  



 ام/  خاطرات سربازي۹6

قبـل   هنگام تحويل گرفتن پاس دوم به من يادآوري شد

شود و من ديده شوم بـا يـ    كه هوا كاملاً روشن از اين

يع جـايم را عـوک كـنم و برگـردم بـه پشـت       خيز سـر 

از روي  و مقابـل طرف الرأس سنگر ديدباني، زيرا از خط

قندي و قله شمشي در ديد و تيررس مستقيم دشـمن  كله

باشيم. با اتمام پاس دوم، هوا كه در حال روشن شدن مي

متري چشمم بـه چيـزي خـورد     5بود درست در فاصله 

خـورد. اول  تكان نمي كه روي تخته سنگ افتاده بود ولي

ــراي   ــي ســريع اســلحه را ب ترســيدم، وحشــت زده خيل

ديده بودم گرفتم، كمي كه تيراندازي به سمت چيزي كه 

دقت كردم متوجه شدم پارچه سبز رنگي است، دقـايقي  

سپيده دم چيـزي را كـه    تاري  و روشنكه گذشت در 

و نـه ديگـران    داوديشد، چون كه نه ديدم باورم نميمي

در اين خصوص به ما نگفته بودند. جسـد تنومنـد   چيزي 

ي  عراقي با لباس سبز و قرمز كماندويي روي شكم بـه  

رخ روي تخته سنگ افتاده بود و نگـاهش بـه   صورت نيم

 سمت بالا خشكيده بود.
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ماه حضور در بـدترين شـرايط جنـگ،     21در طول 

جسـد افتـاده و   بـه واسـطه   وقت به اندازه آن صب  هيچ

من كه تا دو قـدمي سـنگرهاي نيروهـاي    كشته شده دش

خودي آمده بود، نترسيده بـودم. آن تـرس هميشـه بـه     

 شـد و بـه  هاي دشمن در من زنده ميخصوص در پات 

افزود. آن روز به مـا تـازه واردهـا    ام ميتوان و هوشياري

اي كـه در  گفتند دو سه نفر براي آوردن آب، به چشـمه 

و محـل فـرود و    پاي قله دامنه پشت سر ما قرار داشت

از بالاي سر ما كمانه و  )خمپاره ، برويم.گراي دشمن بود

آمد و اطراف چشمه فرود مي ،كشيد و پشت قلهزوزه مي

هـا يـ  گـالن آب    شد( من در بين نگاه بچـه منفجر مي

اشاره كردم و گفتم: ما دو نفـر   مهدي مولاييبرداشتم و به 

هيچ حرفي نزد و فقط نگاهم كـرد.   مهدي مولاييايم. آماده

، در چشمان او مترسي كه من در وجودم پنهان كرده بود

ام ي  گالن را برداشـت و يـ    زد، ولي با اشارهمون مي

 ـ   نفر ديگر از بچه ار هاي قديمي با مـا همـراه شـد. در كن

چشمه با ديدن چند نفر از برادران بسيجي مستقر در قله 
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هـاي  ها بدون توجه به گلولهتعجب كردم، زيرا آن مجاور

خـورد و  خمپاره دشمن كه به دور و اطراف چشـمه مـي  

اي شـاد و خنـدان در   روحيـه شـوخي و  با  ،شدمنفجر مي

هـا در  آمـد آن  حال شستشوي خودشان بودند، به نظرم

ســتند تــا در جبهــه و جنــگ. مــا از نيــ  هحــال پيــ 

ها كه با گويش مازندراني و فارسي سر به هاي آنشوخي

 گذاشتند، خيلي روحيه گرفتيم و خنديديم.  سر هم مي

 

و حبيـب در بـالاي قلـ  و     هاي من و رضا داوديحرف

 در ساعاتي بعد شهادت داودي

برگشتيم بالاي قلـ ، مـن و داودي و حبيـب )حسـن     وقتي 

هـا از  آن ر( تا غروب ب  اندازه يك سا  حـرف زديـم،  پوحبيب

خاطرات تلخ و شيرين ي  سال گذشته سربازي خود كه 

هـم  گفتند و من بيشتر در منطقه عملياتي گذشته بود مي

تازه از ورـعيت  كه خيلي چيزهاي جديد، اطلاعات از اين

هـا  فعلي منطقه و شرايط نيروهاي خودي و دشـمن از آن 

ــهمــي ــازه يشــنيدم روحي ــم ي مــيات گــرفتم. اصــلاً دل
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جـزل   حسـن و  داوديخواست روز تمـام شـود، چـون    نمي

 شدند.نفراتي بودند كه بايد تعويض مي

غروب كرده بـود   آفتاب پشت ارتفاعات كله هرات

بود، نفـرات تعويضـي   ها، همه جا را فرا گرفته و سايه قله

شدند تا به ارتفاعات نروي برگردند، يكي صـدا  آماده مي

از پيش ما بلند شد همچنـان بـا    رضا« داودي، داودي»زد: 

با اجازه برادرها فكر كنم موقع رفتنه، بـروم  »خنده گفت: 

خودشـان رفـت،    به سمت سنگر« تجهيزاتم را جمع كنم.

اي نگذشته بود كه صداي خفيف ي  ت  تير آمد دقيقه

ــاد زد:   «داودي تيــر خــورد، داودي تيــر خــورد»و يكــي فري

بـين دو   رضارساندم،  داوديدانم خودم را چگونه به نمي

افتاده بـود و دسـت و پـا     هاسنگر در شكاف تخته سنگ

اش و يكي دو نفر ديگر بالاي سرش هم دوره ،سيدزد. مي

خو  از گرد  و زير گلويش چو  شير آبـي راه  نشسته بودند. 

ك  نگاه مـا بـ  هـم    همين، رضا، رضاصدايش زدم:  افتاده بود،

من سراسـيمه   هايش آرام و آهست  بست  شد.تلاقي كرد، پلك

دويدم كه در حـال ديـدباني بـود و بـا آه و      حبيبدنبال 
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وقتـي سـر    حبيبتير خورد.  رضااو خبر دادم كه  فغان به

آه برار، آه جا  »زد: را بغل كرد و نعره مي رضارسيد پيكر 

ها حلق  كرده بودم و چـو   من هم دستم را دور آ  ...«رضا، آه 

سـتوا   فرمانـده دسـته،    كـردم. كودكي خردسا  گريـ  مـي  

را از  حبيبپتو آوردند، من و ها دستور داد به بچه كريمي

در پتـو  اش را كه شهيد شده بود جدا كردند. جنـازه  رضا

سيم به فرماندهي گروهـان گـزارش داد:   و با بي پيچيدند

كه نزدي  بـه يـ  سـال در     رضا داوديسرباز رزمنده »

جبهه غرب براي دفاع و حفاظت از ميهن خود با دشـمن  

 33در سـاعت  هـا جنگيـد،   خارجي و مزدوران داخلي آن

بر اير اصابت تير مسـتقيم دشـمن    3311 ماه تير 1روز 

از خانواده و طبقه روسـتايي   سرباز رضا داودي«. شهيد شد

اش كشاورز ايراني بود، كه جانش فداي خاك پاك ميهن

 ويدانش با غـروب خورشـيد همـراه شـدكه    شد. روح جا

رفت تا صب  ديگر طلوع كنـد و بـه سـرزمين ايـران     مي

 ر و گرما ببخشد.عزيز، نو
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ــازه    ــل جن ــراي حم ــده ب ــا داودي فرمان ــهيد رض  ش

درخواست قاطر كرد. روز تمـام شـده بـود كـه يكـي از      

بـا   مر  مسلمان كـرد از تـداركات سـپاه   برادران پيش

را پشـت   شـهيد داودي قاطرش به بالاي قله رسيد، پيكـر  

تا آخرين ساعت همراه مأمور شد  حبيبقاطر گذاشتيم و 

اش باشد. بـرادر كـرد،   دورهجنازه همرزم و دوست و هم

راه  ه، بـراي رسـيدن بـه نوسـود    بعد از پايين رفتن از قل

هـا راه  بر را در پيش گرفت. با تاري  شدن هـوا آن ميان

ها بين كوه و كمـر تـا   ساعت حبيبرا گم كردند. به گفته 

 داوديرسيدن به مقصد سرگردان بودند. با شهيد شـدن  

به دسـت   حبيبو  داودياي كه با ديدن آن اندك روحيه

. غم و اندوه همراه با م رفتآورده بودم، به يكباره از دست

چــون ســياهي ظلمــات شــب بــر روح و جســمم  ،تــرس

فكـرم  ، رضا داوديكرد، اما سنگر و جاي خالي سنگيني مي

كرده بود و شـهادتش نـوري را در    مشغول را به خودش

تا حضور خود را در صف و بين كسـاني كـه    ،قلبم روشن

تر از ترديـد  حضوري مهم ، جدي بگيرم،تمها پيوسبه آن
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و ترس از بـراي زنـده مانـدن و فراتـر از همـه افكـار و       

 عقايدي كه در سر داشتم.

 

 المبينفتحاقدامات اعزام گردا  براي عمليات 

برگشـت،   از جنوب به كردستان جناب سرگرد نقدي

، گرداني كه نزدي  بـه دو  330مت فرمانده گردان با سِ

ــاوهســال  ــاتي پ قبــل از شــروع جنــگ  در منطقــه عملي

 مأموريـت داشــت و سـرگرد مــدتي در پسـت فرمانــده   

بـا   خـدمات زيـادي انجـام داد.    330گردان  گروهان در

مجـدد سـرگرد، در گـردان تغييـر و تحـولات       نبرگشت

انجام گرفت، زيرا مـا از هـر جهـت بـا كمتـرين       اي تازه

ديم، بــرتــرين شــرايط بــه ســر مــيامكانــات در ســخت

كه از نيازهاي ابتدايي يـ  واحـد رزمـي محـروم     طوري

بـود كـه گـردان مـا بـه       سـرگرد نقـدي  بوديم. با آمـدن  

اي گـرفتيم،  خصوص ما نيروهاي خط مقدم روحيـه تـازه  

طور از نيازهاي رروري ما برآورده شد، همين يبرخزيرا 

را به گردان آورد، آنها بـه   افسر از نيروهاي ويژه دو نفر
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هــا ه بــه مــا ســربازهاي گروهــاندصــورت خيلــي فشــر

عمليات نـه   ،دادند. بعد از آنميص هاي مخصوآموزش

انجـام   – )ص( اللهمحمـد رسـول   –آميز  چندان موفقيت

كمـي روحيــه مـا تضـعيف شــد، امـا بـا خبــر       گرفـت و 

 جايي دوباره تجديد روحيه شد. هجاب

گردان رزمـي   –بود كه گردان ما  3311اسفند  34

سـال مأموريـت در    2بعـد از   –د آباخرم 34تيپ  330

جابجـا   و نوسـود  جبهه غـرب، از منطقـه عمليـاتي پـاوه    

داديـم و بـه    كردسـتان  23منطقه را تحويـل لشـكر   .شد

، حركت كرديم. دو شـب را در بيسـتون   سمت كرمانشاه

كرمانشـاه توقـف كـرديم. بـار ديگـر       پادگان حاجي آباد

 در اين مدت اي از دوره آموزشي شده بود.تجديد خاطره

روزي بيست سي نفرمان را به نوبـت   ،سرگروهبا  حسنوند

 فرستاد.به مرخصي شهر مي






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 هاي دو نفره من و شهيد شاه مراد نقديدرد و د 

ي  روز من به اتفاق دو سه نفـر از دوسـتان رفتـه    

بوديم شهر، بعد از انجام كارهاي پستي و خريد و...، سـر  

منتظر ماشين بوديم تا برگرديم به پادگـان،   همدان جاده

چند قدم جلوتر توقف كـرد.   سرگرد نقدي يماشين تويوتا

سرگرد از ماشين پياده شد و ي  چيزي از دكـه خريـد.   

 مت شمردم و جلو رفتم و سـلام دادم. من فرصت را غني

ما از سربازهاي گروها  س  گـردا    ،سرگرد نقديگفتم: جناب 

مـا را هـم بـا خودتـا      بريـد  اگر پادگان تشريف مي هستيم

رفـتم پشـت   داشتم مي «.بفرمائيد»ببريد، سرگرد جواب داد: 

بيـا جلـو پـيش     كجـا  »ماشين سوار شوم، سـرگرد گفـت:   

بـه   -اصرار اينكه من تنها نيستم و چند نفر ديگر  «خودم

هـا  فايده بـود. بچـه  با من هستند، بي -ها اشاره كردمبچه

اول اسـم و  پشت نشستند و من جلو ماشين پيش سرگرد، 

گفتم: بچـه   .فاميلي و مدت خدمتم و محل اعزامم را پرسـيد 

هسـتم، بـين راه سـرگرد نظـرم را      از سوادكوه مازندران

پرسـيد و   جناب سروا  يادگاريراجع به فرمانده گروهانم 
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من هم همان علاقه واقعي خودم را نسـبت بـه فرمانـده    

معلومـه  »گروهانم ابراز كردم كه سرگرد خنديد و گفت: 

 ،جواب دادم: نه جناب سرگرد« يادگاري خيلي هواتو داره

گيره، به ايـن  اينطور هم نيست، برعكس خيلي هم سخت

ــه  ــه ايشــان علاق ــاطر ب ــه  خ ــتش دارم ك ــدم و دوس من

دانـد  شناسد، مثلاً مـي سربازهاي زيردستش را خوب مي

با  و وظـايف  ض ـكه من كار به كسي نـدارم و نظـم و ان  

دهـم و  خودم را درسـت و بـي سـر و صـدا انجـام مـي      

پرده و با پـر رويـي،   بي .مطور هم احترام ايشان را دارهمين

)بـراي   تصوري را ك  از فرماندها  ارشد ارتش در ذهـنم بـود  

ب  زبـا  آوردم و  سرباز ارزش و اهميتي قائل نيستند و ...( 

هم  گذاريد اينگفتم: شماها اگر ما را دوست داشت  باشيد، نمي

و كمبـود در خـط مقـدم داشـت  باشـيم و ...، سـرگرد       مشكلات 

اينطـور كـ  شـما فكـر     »كرد و بعد جـواب داد:   اي سكوتثاني 

هاي ما هستيد. من و شـما  كنيد نيست، شما سربازها مثل بچ مي

در اين لباس هيچ فرقي باهم نـداريم، هـردوي مـا يـك و يفـ       

 ـ     مـورد  داريم و آ  هم حفظ آب و خاک و ناموسـما  اسـت ك

و ب  خطر افتاده است. تنها فرقش ايـن   تجاوز دشمن قرار گرفت 
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خواهند. اگر ترک خدمت هـم  است  ك  از شماها مسئوليتي نمي

هايي كـ  حـزب و گـروه و    آيد يا از آ كنيد كسي دنبالتا  نمي

هـا را طـاغوتي و ضـد خلـق     سازما  درست كردند و ما ارتشـي 

كـ  بـا اخـتلاف و    توا  داشت  جز ايندانند چ  انتظاري ميمي

. جوانا  احساسـاتي و  تفرق ، مردم ايرا  را ب  جا  هم انداختند

ناآگاه بسياري را با شعارهاي خلقي و انقلابي ب  طرف خودشـا   

 آن)بـه تصـورم منظـور سـرگرد، يكـي از       جذب كردنـد 

شايد من بودم كه در كنـارش نشسـته بـودم( و     ،جوانان

خواستند براي خودشـا  يـك حكومـت    ها هركدام ميگروهاين 

خلـق كـرد    خلق تركمن و در كردستا  تشكيل بدهند، در گنبد

هـا را ديـدي، آيـا مـردم كـرد خـود       ك  خودت از نزديـك آ  

و دسـت   آرامش و آسـايش و امنيـت   يا  خواهند مختاري مي

خواسـتند خوزسـتا  را   با شعار خلق عرب مي در خوزستا آخر 

و  هـا و سـازمان  احـزاب  از ايرا  جدا و تجزي  و عربي كنند.

انقلابي فقط فكر حـزب و سـازمان    به اصطلاح هايگروه

هـا اگـر دوسـت و دشـمن ايـن      آ خودشان بودند و هستند، 

شـناختند امـروز مـن و شـما     مملكت و اين مردم را خـوب مـي  

تـوانيم  ها نميما ارتشي هم  گرفتاري و مشكلات نداشتيم.اين

اده و دشـمن  در چنين شرايطي كه مملكت به اين روز افت
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خيال باشيم، يا بـه چيزهـاي   به كشورمان تجاوز كرده بي

، سـرگرد از  تا رسيدن به پادگان...«. ديگري فكر كنيم و 

خودش، از انقلاب فرماندهان ارتش و ارشد بالادست، از 

ها و مشـكلاتي كـه   جنگ و بحران و از كدورت و شرايط

فاق و براي ارتش و مملكت پيش آمده بود و از تفرقه و ن

ــه،    ــت، توطئ ــي، از خيان ــات داخل ــمني و از  اختلاف دش

، از ي كشورهاي همسايه عرب عليه ايـران هاطلبيفرصت

هـا  آن -هاي غرب و شرق طلبي قدرتزورگويي و سلطه

چنـان نـوكر و  گـوش بـه فرمـان      ارباب باشند و ما هـم 

ها شنيد  آ  حرف ،براي من رد كههايي ك، صحبت -هاآن

هـايي  ام، تازگي داشت. حرفتشي آ  هم فرماندهاز زبا  يك ار

ك  رنگ و بوي خاصي داشت. ن  انقلابي بود و ن  ايـدئولویيكي،  

هايم را نسبت ب  ارتـش و ارتشـي برطـرف    حتي خيلي از ذهنيت

هايي كه بر دل من نشست و نظم و خـط  حرفكرده بود. 

داد. اي به افكار مغشوش و بـر هـم ريختـه مـن مـي     تازه

كردم فرمانده من هم خيلي تنها و خست  است، احساس باره ي 

طور زخمي عميقـي در درو  دارد كـ  مـن از آ  آگـاهي      همين

تر از جنگيد  هيچ چيز برايش مهمولي در اين شرايط  ندارم،
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هنگام  و نجات كشورش نيست.و در هم كوبيد  دشمن متجاوز 

خداحافظي و پياده شدن از ماشين بـا گفـتن ايـن جملـه:     

ــار  » ــدارم، آ  هــم در اختي جنــاب ســرگرد،يك جــا  بيشــتر ن

سرگرد چون پدري مهربان سـرم را بـر   جناب  ،«شماست

اش فشرد و دستي بر سـر و مـويم كشـيد و گفـت:     سينه

 جانت سلامت باشد.

مرا آتش ميان دود كردي يدي بر سينه منبچه سان تا

 

 دآباخرماعزام گردا  ب  جبه  جنوب و لغو عزيمت ب  

در پادگان از فرماندهي انتظار داشتيم كه بعد از دو 

گــردان را بــراي يكــي دو مــاه  ،ســال مأموريــت ســخت

اما جناب سرگرد همه گردان رد، بب دآبااستراحت به خرم

ايراد كـرد و در ابتـداي    و ي  سخنراني كوتاهي را جمع

 مـا اگـر بـرويم پادگـان    »از همه ما سوال كرد:  سخنانش

ــراي ــيش    ب ــد پ ــد بروي ــب عي ــماها ش ــتراحت و ش اس

ه همرزمـان شـهيد از شـما    خـانواد  و احياناً تانيهاخانواده

هنوز دشمن توي خاك ماست، چه جوابي  سوال كنند كه

در جبهه جنـوب عمليـات   : »بعد هم ادامه دادو « داريد؟
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كه داد ن و اطمينان نويد و با ايما« بزرگي در پيش است

تمام است، ما بايـد بـه جبهـه     صدامدر اين عمليات كار 

جنوب برويم و در اين عمليـات شـركت كنـيم تـا كـار      

، اگـر چـه در عمليـات قبلـي،     نمـاييم دشمن را ي  سره 

به خاطر شـرايط سـخت    عمليات محمد رسول الله )ص(

منطقه و امكانات محـدود نتوانسـتيم كـار مهمـي انجـام      

بدهيم، ولي جايي كه قرار است عمليات شود، خيلي مهـم  

داران و ساز اسـت، از شـما افسـران و درجـه    و سرنوشت

در اين عمليات بزر  كه با هم خواهم سربازان خودم مي

 كنيم و در پيروزي آن سهيم باشيم. شركت

در آن زمان ما اكثريت سربازها جوان بوديم و كـم  

ها كمي هم نگـران حفـظ   طور در عملياتتجربه، و همين

منـد و مطيـع   جان خودمان، ولي به عنوان سرباز، علاقـه 

وقت به ياد ندارم فرامين فرماندهان خودمان بوديم، هيچ

مـان  دستور يا فرماني كه فرماندهان گردان يـا گروهـان  

يا فرمانـدهان دسـته    دقيق احمدييا  دگاريجناب سروا  يا

داده باشند  سرگروهبا  حسنونديا و  كرميشاه ،ستوا  كريمي
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شـد  ما حتي اگر به قيمت از دست دادن جانمـان مـي   و

انجامش نداده باشيم، يا حرف ديگـري زده باشـيم. ولـي    

پرسـتي و  هـايي كـه اداي وطـن   افسوس از آن دسته آدم

هـايي كـه دنبالـه رو    ، يـا آن نـد دآوردر ميفكري روشن

هايي مثلاً بـه نظـر خودشـان انقلابـي و     احزاب و سازمان

تعداد كمي بودند كـه در   هم ارتشبودند. حتي در  خلقي

درك  ،آن شـرايط حسـاس و بحرانـي و تـاريخي كشــور    

، خلـوص  دوسـتي وطـن  ،شناسيدرستي از انگيزه و وظيفه

شجاعت و جان بركفـي هـم لبـاس و     نيت، اعتقاد، ايمان،

ها ، در جبههرا جناب سرگرد نقديهم قطارهاي خود، چون 

به اندازه ما سربازها هـم احسـاس وظيفـه     حتي نداشتند.

 اين بود كه اين افراد بيشتر فكـر ها كردند، تصور آننمي

 خـود  ياسم و رسـم در كـردن و دنبـال درجـه و رتبـه     

 .انجام وظيفههستند، تا 

آباد، ما نيروهاي تحت امر آن روز در پادگان حاجي

و با ايـن تصـور   د، يتعجب و ترد با ناراحتي، سرگرد نقدي

را براي استراحت بـه   واحد ما توانستكه فرمانده ما مي
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مان را سخنراني فرمانده نكردولي اين كار را  پادگان ببرد

خود را براي رفـتن بـه جبهـه     گوش كرديم و با اين حال

جنوب آماده كرديم، زيرا رمز موفقيت يـ  فرمانـده در   

ش انزير دسـت  انمندي بين او و سربازگرو رابطه و علاقه

بـه   اين امتياز را داشـت و  مراد نقديسرگرد شاهباشد. مي

 فرمانده نيست! ،طرف اگر غير از اين باشد، ي منعقيده

بـا فرمانـدهان طـوري     نامندي بين ما سربازعلاقه

آمــد بــود كــه حتــي در ورــعيت عــادي، دلمــان نمــي 

 قع حركت از كرمانشاهمثلاً موهانمان تنها باشند. فرمانده

خواست ما دلش مي سرگروهبا  فريدونيبه سمت جنوب، 

هاي قـديمي گروهـان، در طـول راه بـا او     تعدادي از بچه

كسب تكليـف كـردم    جناب سروا  يادگاريباشيم. من از 

كه ايـن مورـوع شـايد    دهند، در حاليكه چه دستور مي

اصـلاً مهـم نبـود و اهميتـي      جناب سـروا  يادگـاري  براي 

 نداشت، ما دور و برش باشيم يا نباشيم، ولي بـه شـوخي  

خوب شد امروز رفقـاي نيمـه راه خودمـان را    »گفت: مي

 سـرگروهبا  فريـدوني  ، كه مـن برگشـتم و بـه    «شناختيم!
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گفتم: سرگروهبان، حاررم بميـرم ولـي رفيـق نيمـه راه     

وقتـي ديـد مـن برگشـتم و      جناب سروا  يادگـاري نباشم. 

ــدوني ــت:   فري ــد و گف ــد، خندي ســرگروهبا  »ناراحــت ش

ها ي  گروه تأمين براي طول راه اول با اين بچه ،فريدوني

بعد هر طور دلتان خواست تا رسـيدن بـه    ،درست كنيد

«منطقه عملياتي راحت باشيد.

 

 ب  سمت جبه  جنوب حركت از كرمانشاه

با اتوبـوس   بود كه از كرمانشاه 3311اسفند  30روز 

 (هـا ظرفيـت صـندلي  بيشـتر از  ) نفر 45و در هر اتوبوس 

و به سمت جنوب حركت كرديم. در بين راه به  شده سوار

نوبــت بــراي نشســتن روي صــندلي جاهايمــان را عــوک 

كرديم. با همه سـختي داخـل اتوبـوس، نفـرات سـعي      مي

كردند با كاري يا حرفـي و حركتـي موجـب شـادي و     مي

خنده ديگران شوند. من جزل نفرات تـأمين بـودم، بيشـتر    

منطقـه اسـتان    شدم. وقتي از، پياده و سوار ميهنگام توقف

رسيديم،  به سر حد استان لرستان كرمانشاه خارن شديم و
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ها، به خاك دليرمـردان لرسـتان   بچه»اعلام كرد:  فريدوني

اش شده كـه  و من گفتم: سرگروهبان، حالا موقع «رسيديم

آن روز،  از راننده بخواهي آن نوار شاد لري را گوش كنيم.

دور از هرچــه غــم و غصــه، در بــين راه از كرمانشــاه تــا 

دختر، داخل اتوبوس گفتيم و خنديديم و شادي كرديم. پل

هـوا   .به جايي رسيديم بـه اسـم حسـينيه    بعد از پل دختر

تاري  شده بود، آنجا توقـف كـرديم. شـب در مسـجدي     

 .جا مهمان بوديماستراحت كرديم و شام را آن

 

 هاي كمپرسيسوار ماشين

هاي قبل از روشن شدن هوا، سوار ماشينصب  زود 

ــه  ــديم و از رودخان ــي ش ــاده كمپرس ــتيم، ج  ياي گذش

العبور و عمليـاتي را در پـيش گـرفتيم.    صعب ،كوهستاني

ارتفاعات، وارد منطقـه وسـيعي    پشت سر گذاشتن ازبعد 

 اي ، بـه رنـگ خـاك رس   هـاي صـخره  تپهشديم كه با 

ها دو لوله نفـت بـه رنـگ    . در ميان تپهپوشيده شده بود

رفتـيم،  شد. هرچه جلـوتر مـي  موازي هم ديده ميو سياه 

ديـدن چـادر و    بـا  شـدند. تر مـي ها كوتاهها و صخرهتپه
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مورموري »به منطقه عملياتي  ادوات نظامي متوجه شديم

جـا  و ايـن يم. اهخوش رسيدو عين ، دشت عباس«دهلران

بعـد از دو سـال بـه     – 330گردان  –گردان ما  بود كه

پيوست. –د آباخرم 34تيپ  –جمع تيپ خودش 

 

 استقرار در منطق  مورموري دهلرا 

، همه گردان، بنه و اركان 34در منطقه عملياتي تيپ 

نزدي  هم، كنار رودخانه كـم عمـق    اصلوها در فگروهان

واحـدهاي   ن و سربازاناطراق كرديم، فرماندهان و مسئولا

هـا بـا   در حال استراحت تيپ، بـه ديـدن مـا آمدنـد، آن    

كردند. به گفته خودشان گردان ما را تعجب به ما نگاه مي

 .ديدنـد « گـارد »اش را شنيده بودنـد،  طور كه وصفهمان

با تجهيـزات كامـل    چنان مثل منطقه كردستانزيرا ما هم

بـراي احتيـا     رحاليكهد آماده به رزم، حتي تعدادي از ما

كـرديم، وارد  ها را با خودمـان حمـل مـي   بين راه نارنج 

منطقه عملياتي تيپ شديم. ي  روز طول كشيد تا تفنگ و 

چـه بـراي مـا    تجهيزات را از خودمان جـدا كـرديم و آن  
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گرم شـدن بهـاري جنـوب    در حال بخش بود، هواي لذت

كه تـن   ما را چنان سر وجد آورد ،. هواي بهاري منطقهبود

به آب رودخانه زديم، لباس و پتو و هر چـه را كـه قابـل    

شستشو بود، شستيم. تعدادي از مـا، بـه دسـتور سـرگرد،     

ا تيغ انداختيم. احساس يموهاي سرمان را از ته تراشيده و 

خود را بايد براي  تكانيخانه در منزل هستيم وباكرديم مي

 كنيم.ميسال نو و عيد نوروز آماده 

 

 ب  سمت خطوط مقدمحركت 

از گروهان اركان جدا شـديم و بـه    3311اسفند  25

سمت جلو خطو  مقدم حركت كرديم. بعد از پيمودن راه 

بسيار طولاني، در نزديكـي خطـو  مقـدم بـه اردوگـاهي      

جا گـردان سـازماندهي   ، در آن«المبينكمپ فت »رسيديم 

جديد شد، با نيروهاي مردمي بـرادران بسـيجي و سـپاهي    

امام حسين )ع( ادغام شـديم. فرمانـدهان مـا را بـه      تيپ

هـاي موتـور سـوار و ...،    جـي زن هاي مختلـف آرپـي  گروه

روز تمرينـات مشـتركي را    5بندي كردند. به مدت دسته

با برادران سپاهي و بسـيجي در خصـوص روش و نحـوه و    
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 اهميت عمليات و ...، انجام داديم. در طول مدت تمرينات،

شد، طوري كـه  ساعتي از ما دور نمي نقديسرگرد  جناب

گرفتند.ها، گاهي او را با سربازهاي گردان اشتباه ميبچه

 

 جا ب  شدت احساس كردمايراني بود  را آ 

اردوگـاه  رو به اتمام بود،  11اسفند آخرين روز سال  20

ارتشي، سپاهي و بسيجي حال و هواي عجيبي گرفته بود،  المبينفتح

من خود را  ،براي يك عمليات بزرگ آماده شديمهم  متحد و همد  

ايـن  ديـدم.  جزل هيچ دسته و حزب و گروه و سـازماني نمـي  

اي يك دست  داد. در گوش احساس ب  من آزادي و توانايي بيشتري مي

هـاي گروهـا  هـم قطـار و     زني راه انداخت  بودند. ما بچ و سين  نوح 

جمع شده بـوديم. در  يگراي دهمدوره و دوست و هم ولايتي در گوش 

كـردم نـ    ميا  شوخي و خنده و سر ب  سر هم گذاشتن، احساس مـي 

و ن   ام، ن  خوزستاني، ن  كرد، ن  لر و ن  بلوچام و ن  خراسانيمازندراني

، بلك  يك ايراني و ن  كرماني ، ن  ترکام، ن  گيلانيو اصفهاني شيرازي

خودمـا  را،   هستم. در فضاي وحدت و اخلاص و يك پـارچگي، همـ   

، احسـاس  ديـديم. خـانواده ايرانـي   عضو يك خانواده مي ا چو  برادر

م اهراه، نجات پيدا كرده عجيبي داشتم، گويا در ميا  جنگل از يك كور
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اش بودم. سرحا  و خوشنود خود را بـراي  م ك  در پيا و راهي را يافت

 .كردمميعمليات آماده 



 هاها و حا  و هواي بچ شوخي

بيشتر از هر وقت سرحال و خوشـحال   محمود رفيعي

كـرد، از  چرخيد و با همه شـوخي مـي  بود، تو گروهان مي

شـد! ده  مـي  رفت و پشت ديگري قايميكي در مي دست

بار با شوخي و اذيت از من خداحافظي و روبوسي كـرد و  

 محمـود ام كـرد و ...، ) كـه عصـباني  حلاليت طلبيد، تا اين

جان، ما لياقت با تو بودن را نداشـتيم( در گوشـه ديگـر،    

 آراست را گرفته بود و روي  الهياري نادر، گردن ردائي انوش

هـا نشسـته بـود، داد    قوي هيكل انداخته بـود و روي آن 

، «ها عراقي، يـ  عراقـي گـرفتم!   بچه»گفت: زد و ميمي

كرد و از من خواست كه او را ، خواهش و التماس مينادر

خنديـد و  مي انوش( نجات بدهم، انوشاز دست كرگدن! )

به جان مَمد، اين سياه سوخته اگر از مـا جـدا   »گفت: مي

و  علـي «. گيرنـد! جاي عراقي ميرا بشه، نيروهاي ديگه او 

 كمـا  رهـا شـدند،    انوشبا خواهش و التماس از بند  نادر
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اش، مثــل بــا قــد بلنــد و كشــيده و ورزيــده پــوريوســف

 مرتضـي چرخيـد،  ترم دور و اطرافم مـي برادرهاي كوچ 

جان، تـوي   كما »گفت: در كنارم نشسته بود و مي نظري

ها تا دلت بخـواد كنسـرو و كمپـوت و غـذا     سنگر عراقي

بخوري و نـذاري   اشه كه بشيني،، كار تو فقط اين بهست

هـم   كمـا  ، مرتضـي بـا شـوخي   « ها خراب بشـن! خوراكي

اگر شماها بذاريـد شـايد مـن    »اش گرفت و گفت: خنده

بار هم كه شده اين شكمم را قبل از كشته بتونم براي ي 

داستان از اين قرار بود هر وقت چيزي «. شدنم سير كنم

اي، كنسـرو و كمپـوتي، حتـي    اي، ميوهخريديم يا جيرهمي

كـه وارد  آوردنـد، همـين  آبليمو يا خشكباري براي ما مي

ها بخوريم خـراب  بچه»اين جمله  پوريوسفشد، ر ميسنگ

كرد، انتظار داشت هـر خـوراكي كـه    را تكرار مي« ميشه!

شد، در ي  وعده خورده بشه، عادتي كـه  وارد سنگر مي

دور و  حامـدي شـد.  و خنده ما مي كما موجب عصبانيت 

چرخيـد و بـا لهجـه مازنـدراني، گـاهي مرييـه       بر ما مي

خواند و گاهي نوحـه، از رفتـار و   خواند، گاهي ترانه ميمي
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گرفـت، هـم   مـان مـي  هاي او، هم خنـده حركات و حرف

آمـد،  رفت و ميشد، مياي جايي بند نميمان، دقيقهغصه

با همه گروهان، سرباز و فرمانده دوسـت بـود و دوسـت    

مـن   ان سر به سرش بگذارند و يا بـرعكس، ديگرداشت 

ــم    ــر از ه ــي ديگ ــاي او، و بعض ــگاه كاره ــاه و پاس دادگ

، بـا تمـام سـادگي و كارهـايش،     حامديهايم بودم. ولايتي

شـد، ولـي   ام مـي كه خيلي هم موجب عصـبانيت  چندهر

اش دوست داشتني بود. مـثلاً  اصالت خانوادگي و معرفت

آورد، ولـي كـار   مرا برادر بزرگتر خودش به حساب مـي 

داد. طي دو سال هـيچ وقـت اسـم و    خودش را انجام مي

كـرد،  خطـابم مـي  « داداش»فاميلي مرا صدا نزد، هميشه 

 حامـدي سي كـه گيـر   حرف من موجب خاتمه و نجات ك

 «. ته درستهداداش هر چي با»شد، افتاد، مييم

، يادگــاري ســروا در اون درگيــري و پاتــ ، جنــاب 

مان زخمـي شـد. مـا سراسـيمه دويـديم      فرمانده گروهان

دو زانو بـالاي سـر جنـاب     حامديببينيم چي شده، ديديم 

نشسـته اسـت و بـا دسـتانش بـه سـر و        يادگـاري  سروا 
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دهـد و بـا لهجـه    زند و بدنش را تكـان مـي  زانوهايش مي

جنــاب ســروان فرمانــده »خوانــد، مازنــدراني مرييــه مــي

گروهان، وقته شهيد بهي ين نيـه الان، پـرس تـره قـرآن،     

عادي شـد،  ، وقتي اوراع كمي ...«روهان و يتيم وونه امه گ

بـا لبخنـد از مـن     حامـدي با ديدن  جناب سروان يادگاري

« خونـد؟! بالاي سـرم چـي مـي    حامدي، محمدزاده»پرسيد: 

كـه جـو كمـي    جواب دادم: هيچي جناب سروان، براي اين

گفـتم:  « خونـد؟ جان من چـي مـي  »عوک شود ادامه داد: 

گفت: جناب سروان الان كه وقت خوند و ميبراي شما مي

بلند شو، گروهـان   شدن نيست، تو را قرآن از جايت شهيد

شود. براي اولين بار ديدم تبسم هميشگي بدون تو يتيم مي

در آن خستگي، بي اختيار بـه خنـده    يادگاري سروا جناب 

 تبديل شد و همگي خنديديم.

 برزگـر ، الوندييك، رپونيك، رمضاني نادر، اكبري رمضا 

هايش را گرفته بودند. از حرف رمضـانپور  عليرضاو ...، دور 

بـا هيكـل تنومنـد و لهجـه شـيرين       عليرضاخنديدند، مي

بـود، همـه   هاي گروهان اش مورد علاقه همه بچهگيلاني
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هايي كه حتي بـا نـاراحتي و   ند، چون حرفدوستش داشت

. در ايـن  بـود د، با خنده و خوشـرويي  زعصبانيت هم مي

چه سرنوشـتي  فردايش دانيم آخرين ساعات روز كه نمي

را )هـر چـه    ليرضـا عها، تكه كلام در انتظار ما است، بچه

شـه( را بـين يكـديگر رد و بـدل     خدا بخواهد همان مـي 

شـد،  كنند. اگر چه اين تكه كلام به شوخي بيـان مـي  مي

د. بايـد خودمـان را بـه خـدا     بوولي گويا حرف دل همه 

را از روزي كه ديدم، )از دوره آموزشي(  عليرضابسپاريم، 

آن ، بـا  هميشه خوشحال و در حال خنداندن ديگران بود

 ـ  ي بسـيار رئـوف و مهربـاني    اندام چاق و تنومنـدش، قلب

دارد، در طول خدمت خيلـي نگـران مـادر و خواهرهـا و     

ــر كــار و امــورات   ــرا عمويشــان ب ــود، زي برادرهــايش ب

  كرد.شان نظارت ميزندگي

من و او تنهـا  وقتي ، ي  روز در منطقه عملياتي نوسود

اش اي را كـه خـانواده  خيلي ناراحت و غمگين، نامـه  ،شديم

كرد  شبراي او فرستاده بودند، پيش من خواند. از من خواه

شان براي عمويش در خصوص امورات زندگي ي  نامهكه 
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 عليرضابنويسم. من در متن نامه با احترام، مطالبي را از زبان 

طـور وظـايف و   و همـين  عليرضـا در خصوص شرايط سخت 

مندي و زحمات پـدرش نسـبت   ي عمويش و علاقهبزرگتر

به خواهر و بـرادرانش را طـوري كـه احساسـات عمـويش      

برانگيخته شود، منظور كردم، كارم كـه تمـام شـد نامـه را     

شـد،  ديدم باورم نمـي خواندم، چيزي را كه مي عليرضـا براي 

كـرد، ولـي روزي كـه عمليـات در     داشت گريه مـي  عليرضا

ها ايستاده بـود و بـا   ندان بين بچهپيش بود او خوشحال و خ

ترسـم،  ها، من ميبچه»گفت: كرد و ميصداي بلند اعلام مي

، تونم اين هيكلم را از تـركش تـوپ و خمپـاره   آخه مگه مي

تونه منو بزنه چـه برسـه بـه    جايي پنهان كنم، تان  هم مي

پناه يـا  طور بود، در عمليات در هر جانواقعاً هم همين«. نفر!

اش ديـديم نصـف تنـه   گرفت، ميپوشش و سنگري كه مي

كرديم، او در جواب فقـط  بيرون است. ما كه داد و فرياد مي

 «.شههر چه خدا بخواد همون مي»گفت: مي

، ر و رمضا  اكبريپور، عليرضا رمضا پو، نيكنادر رمضاني

نشـا و  هاي رشـت و كوچصـفهان و لشـت   همدوره و بچه
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با هم آشنا شـديم،   هگيلان بودند. از روزي ك بندر انزلي

ها خواستم با لهجه محلي گيلاني خودشـان بـا مـن    از آن

حرف بزنند، من هم بـا لهجـه محلـي مازنـدراني خـودم      

هـا متوجـه شـدن    دادم. اوايـل بـراي آن  جوابشان را مي

 بعـد از هاي من سخت بود، اما در حرفبعضي از كلمات 

، عادت كرده بودنـد و بـا بقيـه    كميشت مدت زمان ذگ

كردنـد، ولـي   هم گيلاني صـحبت مـي   هاي مازندرانبچه

مندي من به دادند. علاقهميبه فارسي ها جوابشان را آن

شد تـا  ها موجب ميهاي آنفرهنگ ديگر اقوام و گويش

ها احساس نزديكي بيشتري كنم. با گفتن من با ديگر بچه

ا آن آشنا بـودم، موجـب خنـده    كه كمي ب كلمات آذري

صحبت كردن به گـويش  شدم، ولي با مي هاي آذريبچه

ــدراني  ــدراني آشــنا  آنمازن ــا كلمــات مازن هــا را هــم ب

كلمـات و جمـلات    با كردم. در گويش كردي و لري،مي

خـوردم. اول،  مازنـدراني بـر مـي    با گويش يزيادمشابه 

، كـردم و بعـد بـا تلفـظ كلمـات     كلمات را يادداشت مي

ديگر  هايخودم و گويش بين گويشپيوند عميقي  متوجه



 ام/  خاطرات سربازي61

ي  سـرگرمي   براي من به . اين كارشدممي اقوام ايراني

نـادر  شـده بـود.    تبـديل داشـتني  بسيار جذاب و دوسـت 

پشت  مثل غول رپوعليرضا رمضا رفت، هركجا مي رمضاني

من اگر كشته بشم، »گفت: مي نادرسرش بود، طوري كه 

و بـه شـوخي   « بـود!  عليرضـا ام بگوييد تقصـير  به خانواده

هـر چـه خـدا    » كه هر چندكردرا تكرار مي عليرضاحرف 

 «بخواد همان ميشه

 

 توصيف همرزما  براي آغاز رزم

داد. با موتورش دور گروهان مانور مي هزادفتحي علي

ي زن تـرك موتـورش   ج ـخيلي تلاش كرد تا مـن آرپـي  

قبول نكـرد، مـرا بـين دو     يادگاري سروا باشم، اما جناب 

ي ج ـكه جزل بهترين آرپي ي زن، پشت سر مسلمجآرپي

بـه عنـوان    اكبـري  رمضـا  هاي گردان بود، جلـوتر از  زن

كردم تا ي زن قرار داد. اگرچه من سعي ميجكم  آرپي

موجب دلگرمي ديگران باشم، اما خودم نياز به روحيـه و  

دلگرمي بيشـتري داشـتم. بـا حضـور و حُسـن اخـلاق و       
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و  رجـب ، دهقـا  ، مسلمتوانايي و شجاعت همرزماني چون 

تر از ما بودند )اما شجاع حتي برادران بسيجي كه كوچ 

، مسـلم شد، در كنـار  برآورده مينياز روحي من و نترس( 

احساس ي  برادر كوچكتر را داشتم و ترس از مـن دور  

شد. او هم نسبت به من محبـت و دلسـوزي داشـت،    مي

من هنگام رفتن عمليات با توجـه بـه   كه وقتي ديد طوري

تجهيزات كامل و تفنگ و تعـدادي نارنجـ  و مقـداري    

ام به عنوان كم  بيشـتر  جيخشاب ارافه در كوله آرپي

ام، بـا مهربـاني   گلوله برداشـته  اكبري رمضا از خودش و 

چه خبرته؟ ميدوني چند ساعت راه داريم؟ هيزم »گفت: 

ام كم كرد. يا در كنـار  و چند گلوله از كوله« بار كردي؟!

، با آن معرفت و هيبـت و تيربـاري كـه بـه دوش     دهقا 

 كردم.كشيد، احساس قدرت مضاعف ميمي

هـاي  ازها از جملـه بچـه  در بين ما تعدادي از سـرب 

و ...  رمضـاني  اللهقدرت، شعباني طيب، رسوليپنجاه و ششي، 

متأهل بودند، اما خيلي با دل و جـرأت، طـوري كـه مـا     

كـرديم طـوري   مجردها واقعاً نگرانشان بوديم و سعي مي



 ام/  خاطرات سربازي66

كه بيشتر با ما بودند و  رمضانيو  رسوليكمكشان كنيم. از 

شـان خبـر داشـتيم، خواسـتيم در     دگيااز مشكلات خانو

تـان  عمليات شركت نكنند، گفتيم: چيزي بـه اتمـام دوره  

 يادگـاري  سروا رويم با فرمانده گروهان جناب نمانده، مي

گفتند غير ممكن ميكردند و قبول نميصحبت مي كنيم. 

 .سازگار نيست مابا روحية است، اين كار 

، كنارم در سكوت خود به نماز ايستاده آقابابايي فردوس

گريسـت و صـورت و   صدا مـي خواند، بلكه بيبود، نماز نمي

هايش پر از اش  شده بود. از جايم بلنـد شـدم و او را   گونه

اي رفتم و نشستم و نيت قلبم را به زبـان  بوسيدم. به گوشه

ترس از مردن و كشته شدن، زنده مانـدن  خاطر بهآوردم و 

خواستم. )افسوس كه اميـال  از خدا ه گناه خود را تن آلوده ب

و آرزوهاي جواني ديروز چيزي نبود جز بند و بـلاي امـروز   

 (زندگي و روزي هزار بار مردن

ــده هــاي تــركاي ديگــر بچــهدر گوشــه ــان دي زب

هـايش،  زبـان هـا و هـم  هردر بـين همـدو   رجبشدند، مي

، رپـو قلـي  ايمـا  ، حسـيني  ميرشهاب، باقري، رمضاني روجعليا
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، ايستاده بـود و  يونسو  يوردحق، خوشنامي، شعباني، رسولي

كـرد، صـدايم زد  بـه    داشت بند تجهيزاتش را سفت مي

خسته نباشي، يـا خسـته   »زبان تركي چيزي به من گفت: 

، پشـت سـرش شـروع    بهمـن و  آقازاده، كه «نبينمت مَمد

 كمـا  و  رجـب كردند به آزار و اذيت و شوخي با من كه 

 گفتند.ها به حمايت از من برآمدند و چيزهايي به آن

بـه خـط    اولين شب ورود به منطقه عملياتي نوسـود 

آشنا شدم. آن شـب   كه رسيديم، با رجب مقدم تپه نروي

و  روجعلـي او  ايـوب و  رجـب سـنگر  « هاترك»من به سنگر 

 يو تهران يزبان شهرستان هاي آذريبچه ،و مجردي مرادي

رفتم. چند دقيقه بعد از ورودم، سربازي با هيكـل درشـت   

( از پست نگهباني برگشته بـود، همـين كـه وارد    پيرهادي)

سنگر شد، نه سلامي، نه عليكي ي  نگاهي زيرچشـمي بـه   

با پوتين و تفنـگ و   و من كه سرباز جديد و تازه وارد بودم

و  يزات گوشه ورودي سـنگر نشسـته بـودم انـداخت    تجه

ي ديدند، خـدا  خبر دادند چند تا كومله را توي نرو»گفت: 

مـن  « به خير كنه، امشب معلوم نيست سر كـي را ببرنـد!  
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، جواب دادم: استكه متوجه شدم منظورش ترساندن من 

بـا   پيرهـادي زد زير خنـده و   رجباون ي  نفر من هستم. 

ژست مخصوص خودش كه مثلاً مرا نديده و متوجـه مـن   

 نشده در جوابم گفت: آقا كي باشند؟  

اش را با من ك  ن  ب  خاطر چ  چيزي رابط  دانم رجبنمي

اش، ن  مثل خودش نمازخوا  و نـ   محل زبانش بودم، ن  بچ هم

اش، گرم كرده بـود؛ طـوري كـ  مثـل يـك دوسـت از       دورههم

كـرد. يـك روز داسـتا  قبـل از     اش بـرايم تعريـف مـي   زندگي

اش را براي من تعريف كرد. كارگر بود و با پدرش توي سربازي

نقلاب يا قبل از آن شايد زمان ا كردند.كارخان  كار مييك 

هـا و صـاحب كـار، سـر حـق و حقـوق و       بين آن بود كه

، او كـارگران را تـوي   هدستمزد درگيري پيش آمده بـود 

ه و اعترارشـان را علنـي كـرده    حيا  كارخانه جمع كرد

ها و نوكر و نفر صـاحب كارخانـه زد و   كه بين آن بودند

 .شود و ..ميخورد 

بـراي   در منطقه عمليـاتي نوسـود   نقدي سرگردروزي  

اولين بار به عنوان فرمانده گردان براي بازديد بـه گروهـان   

آمده بود. سرگرد را اولين بار شب قبلش هنگـام ورود   سوم
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 سـروا   جنـاب براي ديدن و پيشبازش،  ،ه بودمديد به نوسود

، تعدادي از ما سربازهايش را كه ي  گـروه بـوديم،   يادگاري

سرگرد در تاريكي شب از ديدن مـا  ، به جاده پايين قله برد

بـوديم،   كه ي  گروه سرباز در داخل جاده به ديدنش آمده

شده بـود. مثـل كسـي كـه دلـش بـراي        كهمتعجب و شو

باشد، يكاي  ما را در آغوش  اش تنگ شدهدوستان قديمي

 خيلي ابراز احساسات و روبوسي كرد. گرفت و

روي قلـه بـالا    آن روز همه نفـرات گروهـان سـوم   

 كنارم نشسـته بـود، وقتـي    رجبنروي جمع شده بوديم، 

هايش در خصـوص شـرايط   صحبت ،سرگرد هايصحبت

ها و دشمن و ... تمـام شـد، از همـه افـراد     جنگ و جبهه

و گروهان  و كسري و مشكلات خودگروهان خواست كم 

هايمان از ورـعيت  . قبل از اينكه آه و نالهمطرح كنندرا 

و گفـت:  از جايش بلند شد  رجببدي كه داشتيم بلند شود، 

جا هم جبه  و جنگـ  و مشـكلات را بايـد    ما سرباز هستيم، اين»

تحمل كنيم، چو  آمديم بجنگيم، ولي چيزي كـ  روحيـ  مـا را    

مـانيم و خسـت  و   كن ، اين  ك  مدت زيادي يكجا مـي خراب مي

شويم. چرا امكاناتي براي حمل  ب  دشـمن نـداريم    فرسوده مي
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ها از حرف تعدادي از بچه «دهيم  ...چرا عملياتي انجام نمي

خيلي ناراحت و عصباني و تعدادي هم شاكي شدند  رجب

 خـود زنـد و  هايي اسـت كـه دارد مـي   كه اين چه حرف

غـافلگير   رجباز حرف  كه كند و ... ، سرگردشيريني مي

فرمانـده  موجب افتخار مـن اسـت كـ     »جواب داد:  شده بود

 چنين سربازهايي هستم، جا دارد تشكر كنم از سروا  يادگـاري 

 ...«ك  چنين سربازهايي دارد و 

 

 در ميدا  رزم با دشمن 1301فروردين  دوموصف شب 

بعد از خواندن نماز و دعاي وحـدت،   2/3/13شب 

 ي از شـب گذشـته بـود، يـ  سـتون نيـرو      دو سه ساعت

د و يـ   آبـا خرم 34متشكل از دو گردان سرباز از تيپ 

برادران جان بر كف بسـيجي   تيپ از نيروهاي مردمي از

براي بار  ، منسجم و متحد،و سپاهي تيپ امام حسين )ع(

ه بوديم و برگشتيم، خيلي دوم )شب قبل نصف راه را رفت

انرژي ما هم هدر رفت( از زيـر قـرآن رد شـديم و بـه     

هـاي  سمت جلو حركت كـرديم. وقتـي از پشـت صـخره    

خاكي سنگي وارد دشت شديم، اولين چيزي كـه همگـي   



در ميدان رزم با دشمن 1301وصف شب دوم فروردين   /71  

كرديم، هواي خوش بهاري بود، با هـر  آن را احساس مي

، عطر گل و گيـاه بهـاري   بردممينفسي كه در سينه فرو 

كردم. در بين راه اولـين گـروه دسـته    را حس ميدشت 

، چسبيده يادگاري سروا  جناب، پشت سر 3ي ، گروهان 

من در دل تاريكي شب از ميـان   و اكبري رمضا  ،مسلمبه 

بـراي مـا   ي و شيارهاي آن به سمت مقصد ي وسيعدشت

براي فرماندهان از قبل، مشـخص و شناسـايي    نامعلوم و

 رفتيم.شده پيش مي

بود و ديد ما بسيار كم،  تاري  و ظلمانيشب بسيار 

ديديم. اگـر  طوري كه نفرات جلوي خود را به سختي مي

افتـاد، تمـام   با نفرات جلويي كمي فاصـله مـي   فرديبين 

كـرد.  نفرات پشت سرش را از مسير ستون منحرف مـي 

ها، بـالاي سـرمان   تارهدر ميان تاريكي شب، گنبدي از س

ها، چنان مشـهود  . درخشندگي تعدادي از آندرخشيدمي

كنند و و نزدي  بود كه گويا ما را به مسيري هدايت مي

 يا در حال رسيدن و افتادن هستند.

خدا را سپاس گفتم ك  در اين روزهاي سرنوشت ساز، در 

با اراده و آزاده و جوانمرد كشورم هسـتم،  صف مردا  با ايما  و 
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روند تا بـراي دفـاع از   هاي استوار ميدر صف مرداني ك  با گام

ها و آرما  و دين و شرافت ملت خود بجنگند. سرگرد ب  ارزش

، هرچند كيلومتر از سـر سـتو  تـا    و سپاه اتفا  فرماندها  بسي 

آن شـب، راه رفتـه شـب    كردند. انتهاي ستو  را بررسي مي

قبل را خيلي زود طي كرديم. با نزدي  شـدن بـه جـاده    

كه در تصرف دشمن  به انديمش  آسفالته )جاده دهلران

بود(، صداي موتور چند خودرو زرهـي يـا نفربـر دشـمن     

ها بـه تـپش   گير شديم، قلبشنيده شد. همه ستون زمين

افتاده بود، تمام وجودم را، هر چه كه بود جمع كردم تـا  

نه بـه   مدر مقابله با دشمن متجاوز كم نياورم. سعي كرد

و  نبـرد و نـه چيـز ديگـري غيـر از       مر ، نه به تـرس 

. فكر نكـنم  كرديمعملياتي كه هر لحظه بايد شروعش مي

ها از مقابـل مـا از ميـان جـاده     دقايقي صبر كرديم تا آن

عبور كردند. بعد خيلي سريع از عرک جاده آسـفالته رد  

 اي بـا آسـفالت كـف جـاده    شديم. وقتي پايم چند يانيـه 

تمــاس گرفــت و از آن رد شــديم، ناخودآگــاه احســاس 

يروهاي خطو  مقدم دشمن عبور كـرديم  كردم از ميان ن
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و به موارع پشت خطو  نفوذ كـرديم. بعـد از عبـور از    

 ، به سمت جلو پيش رفتيم.جاده

ود كه دشت صـاف را  از نيمه شب گذشته ب يساعت

هايي رسيديم. دسته بهـداري  به تپه پشت سر گذاشتيم و

و امداد با تجهيزات خودشان آنجا متوقف شدند و ما بـه  

راه خودمان ادامه داديم. قرار شد تا پيدا كردن و رسيدن 

به هدف، منتظر دسـتور بماننـد. از آن بـه بعـد هرچـه      

كـرديم.  رفتيم، وجود دشمن را بيشتر حس مـي جلوتر مي

صـورت دويـدن رفتـه    نزدي  به چهـار سـاعت راه بـه    

بوديم. در فاصله خيلي نزدي ، از مقابل روي مـا، آتـش   

دهنه چند توپ، افق را چون رعد و برقي روشـن كـرد و   

ها، گويا از دل زمين مقابـل  اي بعد غرش شلي  آنيانيه

ها متوجه شديم بـه اهـداف   ما شنيده شد. با شلي  توپ

 ،ت خـود ، زيرا فرماندهانمان در توجيهاايمهتر شدنزدي 

عبـور از ميـان    بردنـد، اي مـي ا براي مأموريت ويـژه ما ر

 خطو  دفاعي دشمن و به محاصره درآوردن قرارگاه آن.
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هـاي منـور متوجـه شـديم     درپي گلولهبا شلي  پي

 است.  حساس شدهدشمن 

هاي رسام و از هر طرف در فاصله خيلي دور، گلوله

فش چـون  هاي قرمز و سبز و بنكاليبرهاي تيربار با رنگ

شكافتند و به سمت مـا پـيش   شب را مي ، سياهيشهاب

به همين افتادند. آمدند و نرسيده به ما روي زمين ميمي

 گير شديم.ها زميندر ميان تپهخاطر

از فاصله نه چندان دور، صـداي   ،از سمت راست ما

شد كه موازي ستون مـا بـه   ي  موتورسيكلت شنيده مي

كرد. در پس صداي موتورسـيكلت  سمت جلو حركت مي

 دهقـا  كردند. از بلندگو به زبان عربي چيزي را اعلام مي

كلمات در پـس  « شي؟چيزي متوجه مي»آهسته پرسيد: 

گرفت شد و مون ميكوتاه و بلند ميصداي موتورسيكلت 

رسـيد. بعضـي   پيچيد و نامفهوم به گوش ميو در باد مي

كـردم:  آهسته تكرار مي و شدمكلمات را كمي متوجه مي

 ر، ... هرچـه جلـوت   مناطق، يسار، ظاهر، نوم، جنود، ايراني

هاي منور و تيرهاي رسام دشمن رفتيم، به حلقه گلولهمي
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شديم. تعدادي گلوله مستقيم به سـمت مـا   تر مي نزدي

كرد. خورد و كمانه ميهاي اطراف ما ميآمد و به تپهمي

رسيد دشمن هنوز در ش  و ترديـد اسـت و   به نظر مي

 خبر ندارد ما در دو قدمي واحدهاي او هستيم.

شـديم، زيـرا   گير مـي با شلي  هر گلوله منور زمين

آمدنـد و  هاي منور كاملاً بالاي سـر مـا فـرود مـي    گلوله

 ،رسـيديم  مسـلم دند. آهسته گفتم: كرمنطقه را روشن مي

كـه بـار   همـين  ،سنگرها را ببين. با خاموش شدن منورها

م، برداشـتي خيز ديگـري  و  ديگر از جاي خود بلند شديم

فاصله بسيار نزدي   از شلي  رگبار ي  تيربار از پهلو و

از هـم گسسـت.    را بـاره سـتون  به ي  به صدا درآمد و

 هـدف زد و بـي نگهبان دشمن ما را ديده بود و فرياد مي

يــا زهــرا )س(  اكبــر وكــرد. بــا صــداي اللهشــلي  مــي

رزمندگان اسـلام، منطقـه بـه لـرزه درآمـد. سـتون بـه        

ها، نفرات گروه شد. بچه تقسيمبيست سي نفره،  هايگروه

، مسلمزدند. چند بار صدا زدم: ها صدا ميخود را بين تپه
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كه بـه   نادرجواب داد. با  مسلم، ... از سمت راست رمضا 

 م و ...يمن چسبيده بود به سمت صدا خيز برداشت

بينـي بـراي   متأسفانه از قبل هيچ هماهنگي و پـيش  

. حتي قبل از عمليـات  ه بودنشد ،ورعيتي كه پيش آمده

اي به اين موروع نشده بود كـه در چنـين شـرايط    اشاره

كردند، تـا نفـرات   چه كار بايد كرد. فرماندهان سعي مي

ستون پراكنده نشوند. ما دور و اطراف فرمانـده گروهـان   

بوديم و هنوز دو سه ساعت مانده بود خودمان جمع شده 

 به روشن شدن هوا كه به هدف رسيده بوديم.

رفـت،  رو به روشنايي صب  ميكم كمدر تاريكي كه 

رفتـيم بـه سـنگرها و    به هر سمت كه مي هادر ميان تپه

متجاوز خورديم. دشمن ادوات و استحكامات دشمن برمي

هاي پشـتيباني او بـه تصـرف    ها و يگانقرارگاهغافلگير شد. 

گونـه كـاري را   فرصـت هـيچ  نيروهاي ايراني درآمده بـود،  

هـا هنـوز   داد. توپنداشت و هيچ مقاومتي از خود نشان نمي

هـا  صداي جنـاب سـرگرد و فرمانـده بسـيجي    كردند، شلي  مي

و ... دشمن متجاوز فكـرش را  « هابرادرها ب  طرف توپ»شنيده شد، 

كرد، ما سرعت عمل و توانايي و قدرت و شهامت چنـين كـاري   ينم
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داشت  باشيم. تعـدادي  ،ها نفوذ كنيمرا ك  ب  پشت خطوط دفاعي آ 

از درب  ،سـر  يهـا رو ها سراسـيم  بـا لبـاس خـواب، دسـت     از آ 

كردند. ب  هر آمدند و التماس ميشرفت  بتوني بيرو  مييسنگرهاي پ

 كـرديم. ز نارنجـك اسـتفاده مـي   خـورديم، ا سنگر مشكوكي بر مـي 

تعدادي ديگر قبل از رسيدن ما به سنگرهايشان، فرار كـرده  

بودند. همه به هيجان آمده بوديم و شروع كرديم به منفجر 

از دشمن به جا مانده بود. با از بـين بـردن    هكردن ادواتي ك

برادرها دست نگـه  »اولين توپ، صداي فرماندهان بلند شد: 

 «ا استفاده خواهيم كرد.هداريد ما از آن

 

 و عقب  دشمن 262و تصرف ارتفاع  2/1/01توصيف روز 

ديديم بـراي مـا   چه را كه ميبا روشن شدن هوا، آن

جايي را كـه بـه   212هاي غير قابل تصور بود، در ميان تپه

، ل سنگرهاي روي قله در غربثتصرف درآورده بوديم، م

قرارگاه و اردوگاه نبود، بلكه دشمن بـراي  يا فقط توپخانه و 

، شـهرك و پادگـان   و دشـت عبـاس   خود در عين خوش

 ــ وســيعي نظـامي دائمــي  ود. شــهركي بــا درســت كـرده ب

و گـذاري شـده   نـام  و ريـزي شـن  هاي كم عـرکِ خيابان
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سنگرهاي بزر  بتوني كه به خانه شباهت داشت. انبـار و  

زاغــه مهمــات، انبــار بــرنج و آرد و ديگــر مــواد غــذايي، 

هـاي تلفـن، سـالن    باجـه هاي فرستنده تلفن سيار با دستگاه

سالن غذاخوري، بان  و باجه دريافت پـول و   نمايش فيلم،

هــاي صــحرايي حقــوق، تانكرهــاي آب و ســوخت، حمــام

همه استحكامات، حكايـت از  ، قرارگاهي با آنپيشرفته و ...

آن داشت كه براي استفاده درازمدت و طولاني يـا شـايد   

 هم براي هميشه تأسيس شده بود.

هـاي فرمانـدهي و   و قرارگـاه  212هاي با تصرف تپه

طور آزاد شدن جاده هاي دشمن، همينتداركاتي و توپخانه

، خـوش  عـين ه عباس و پادگان زادآسفالته و سه راهي امام

از موسيان تـا كرخـه و    ،آرايش نيروهاي دشمن در منطقه

شــوش، كــاملاً بــه هــم ريخــت. فرصــت مناســبي بــراي 

فرماندهان در قرارگاه فرماندهي ما پـيش آمـده بـود كـه     

نداشــتند. مــا از ديــدن آن همــه هــم حتــي انتظــارش را 

ي راه ـاستحكامات تصرف شده دشـمن و آزاد شـدن سـه   

بــه  ه عبــاس و جــاده آســفالته )جــاده انديمشــ زادامــام
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دانسـتيم در  ( ، به وجد آمده بوديم كه حتـي نمـي  دهلران

 چه كار بايد كرد. مرحله بعدي

 

 پاتك دشمن

با طلوع آفتاب، پاتك سنگين دشمن شروع شد. وقتي ب  خـود  

زرهـي و مكـانيزه دشـمن     هايآمديم از هر طرف مورد هجوم يگا 

. سازما  واحد ما ب  هم ريخت. نيروها ب  صـورت  قرار گرفت  بوديم

. ارتشي، سپاهي، بسـيجي معلـوم   ندهاي كوچك درآمددست  و گروه

ها جدا شديم، ب  از تپ  ،نبود با فرمانده، بي فرمانده، در دفاع پراكنده

دانستيم كجا و عقب نشستيم. تا ساعتي از روز نمي عين خوشسمت 

كرد، اول موارـع  دشمن سعي مي كدام سمت بايد پدافند كنيم.

هـاي  هـا و توپخانـه  خطو  دفاعي خودش را، قرارگـاه  پشت

ه و زادي امـام راه ـطـور سـه  و همين 212خود را كه در تپه 

از دست داده بـود پـس    خوش جاده آسفالته و پادگان عين

هاي اطراف پادگان هم، به جنگ تـن  بگيرد. درگيري در تپه

جـا نقطـه حسـاس منطقـه و     به تن كشـيده شـد، زيـرا آن   

سمت راست مـا   يعني . اگر دشمن از آن طرف،عمليات بود

محور موسيان، از ي  گردان دلاور بسيجي كـه مقاومـت   و 
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هـا در حـال   ها به ما كه در سمت چـپ جلـو آن  جانانه آن

كرد، كار مـا تمـام   داد، عبور ميواقعاً روحيه مي ،نبرد بوديم

و دشـت   بود. دشمن با پس گرفتن اين مناطق عين خـوش 

نشــيني توانســت از شكســت ســنگين و عقــبمــي عبــاس

نيروهايش در محور شـوش و دزفـول و كرخـه كـه مـورد      

 حمله واحدهاي ديگر ما قرار گرفته بودند، جلوگيري كند.  

جلـوتر از همـ  در   ك  ديدم را مي ، رجب262هاي در تپ 

جنگيد، زيرا او هدفي جـز  غريد و ميمقابل  با دشمن متجاوز مي

اولـين شـهيد عمليـات و    بـالاخره هـم   جهاد و شهادت نداشت و 

هاي زير شـعر نيسـت، بلكـه صـوت و     نوشته د.گردا  ش ـ

بـه  ميهن  به پيشگامان سپاه از دل سرودي است برآمده

 كردم:تقديم  رجب ويژه همرزم شهيدم

 پيرو خط حسين بود، 
 ميهن پيشگام سپاه

 گفت: برادر، زندگي جهاد است، مي
 و معرفت يعني رفتن ب  سوي كما 
 يعني رسيد  ب  آدميت

 شهادت يعني و بهترين مرگ، 
 تا كتما  نشود حقيقت،

 خاک ميهن فتاده بود دست دشمن 
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 «روز بدنامي بود روز ننگ»
 گر آزاد مرد هستي، غيرتت را نسپار ب  بند ب  چند

 نيست دگر وقت درنگ
 دست از جا  بايد شست

 مرد جنگ بايد شد
 اش را ديدمسين 
 شد. گلول ل سيصد ئحا

 «مَمد»دارت دوست

 

بـر تعـداد   مرتـب  در تك و محاصره دشمن متوج  شديم 

هـاي اطـراف مـا را    ها، تپ شود. تانكهاي دشمن اضاف  ميتانك

 كردند. من در كنار دهقا بودند و از هر سمت شليك مي گرفت 

ولي  كردم،ها شليك ميگم ب  سمت تانكنبا تف و رمضا  اكبري

آمدنـد. از طـرف ديگـر    چنا  پـيش مـي  ا همهاثري نداشت. آ 

اي كـ  بـا   ي را از داخل كيس جهاي آرپيكردم، گلول كمك مي

هـا  بسـتم و بـ  آ   آوردم و خرج مـي يم درميدكرخود حمل مي

كـرد، ده  ها شليك مييك گلول  ب  سمت تانك دادم. دهقا مي

گفـت:   شد. دهقـا  ب  سمت ما شليك مياز سوي دشمن گلول  

چنـد گلولـه تانـ  و موشـ       .«محاصره شديم محمدزاده»

 ،آراست به طرف سنگرهاي از طرف دشمن پشت سر هم 

پاتـ ، سـازمان   ايـر  شـلي  شـد. در    پـور يوسفو  ردائي
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بسـيجي و سـپاهي،    ،گردان از هـم پاشـيده شـد. سـرباز    

بيسـت   هاي دهروه و دستهبه گهمگي فرمانبر  فرمانده و

ي بـه انــدازه  يهـا، سـنگرها  نفـري درآمـديم. در دل تپـه   

كـرديم و سـعي داشـتيم طـوري پاتـ       پناه حفر ميجان

 بشكنيم. درهم واحدهاي زرهي دشمن را 

با دو دست، پـايش را كـ  از    آراست ، زدفرياد مي انوش

گرفتـه   شده و سفيدي رگش بيرو  زده بود،و آويزا  را  قطع 

چـون كسـي كـه از كـوره      كما خواست. بود و كم  مي

، ردايـي  انوشاي افتاده بود. زغال بيرون آمده باشد، گوشه

خاك بيـرون   هاقوي و پرزور )كرگدن( گويا از زير خروار

خـورد و  تلـو تلـو مـي    ،شـد آمده باشد، از زمين بلند مي

را  (و الهيـاري  )نظري نادرو  مرتضيافتاد. چند بار دوباره مي

ها را دور كرده بود. آنو صدا زدم، گويا موجي آمده بود 

برادرهاي بسيجي كم  كردند با بند پـوتين بـالاي ران   

 را بستيم. علي

و شهدا را  هاآسفالته دست ما بود، زخميهنوز جاده 

دلداري داديـم چيـزي    علـي كردند، به به عقب تخليه مي



پاتك دشمن  /13  

او را جـا نـذاريم. تـا     كه خواستميما نيست، او فقط از 

هاي بهداري و امـداد،  بچه جاده آسفالته راه هم زياد بود،

آراسته را كه ديگر رمقي به تن نداشت، به سـمت جـاده   

جـان  پيكر بي ،با خواهش و التماس دهبردند، انوش در جا

جـاده شـهيد شـده بـود،     به را كه تا رسيدن  آراسـت   علي

پشت تويوتايي كه تعدادي شهيد و مجروح روي همديگر 

شـان را  هر طور بود خود كما . او و قرار دادافتاده بودند 

و شـهدا   ينبـه محـل تخليـه مجـروح     ،علـي پيكـر   همراه

سـلامتي روح و   ،رساندند. همان مجروحيت و مون انفجار

اي را لحظـه  فردوسها گرفت. را از آن انوش و كما روان 

هاي بسيجي ديدم، در فاصله نه چنـدان  با چند تا از بچه

دور در سمت راست ما ميان شيارها پناه گرفته بودنـد و  

كردند. چند بار با فرياد صدايش به سمت جلو شلي  مي

ي دشـمن  هـا تان  ، برگردين عقب.فردوس، فردوسزدم: 

پشت سر هم به هـر   بودند،ما را محاصره كرده  بدجوري

 كردند.رسيدند، شلي  مينفر و سنگري كه مي
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بـراي نجـات از    و ديگر امكان هيچ مقـاومتي نبـود  

نشيني نداشتيم. در آن محاصره يا اسارت راهي جز عقب

جنگ و گريز بود كه متوجه شديم يـ  واحـد زرهـي از    

ول بـود( بـه   كنم تيپ دزفميعباس )فكر  سمت امامزاده

جـاده   رويبـا زدن خـاكريزي    بعد هم  كم  ما آمدند.

در رزمنـدگان  مانده باقي ،خودينيروهاي توسط آسفالته 

 پشت آن جمع شديم.
 

 نالمبيمرحل  دوم عمليات فتح

و  عـين خـوش  ن، در المبـي فـت  در مرحله دوم عمليـات  

براي ما و فرماندهانمان، راهي جـز نبـرد و    دشت عباس

كارزار و مقاومت وجود نداشت. در نبردي نـابرابر، يـ    

پيشـرفته   طرف لشكر زرهي و واحدهاي پياده و مكـانيزه 

دشـمن و طـرف ديگـر مـا نيروهـاي ارتشـي، ســپاهي و       

  اندك.هاي خالي و ادوات جنگي ، با دستبسيجي ايران
 

 شهادت سرگرد نقدي

مهـر و   يغرنده و توفنده در حلقـ   سرگرد را چو  شيري

بـا ايمـا  و بـا     قلابي،بت و احترام و عزت فرماندها  جوا  انحم

هايش گوش ديدم ك  با جا  و د  ب  حرف و بسي  سپاه انگيزهِ
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برادرهـاي  »گفت: داد و ميدادند. او ب  هم  اميد و روحي  ميمي

و ...(، نبايد جاده آسفالت  را از  من )ب  سردار شهيد برادر خرازي

دست بدهيم، راه تداركات دشمن ب  تصرف ما درآمده، دشـمن  

نبايد از آ  طرف ما را دور بزند، كار دشمن تمام شـده، بـ  هـر    

هايشـا  را بگيـريم و تنگـ  را    قيمتي ك  شده بايد جلوي تانـك 

 ....« حفظ كنيم و 

 ،شـمن در مقابله با ماشين جنگـي د  ،در ميدان نبرد

و  عين خـوش ها و نفربرها، از دو طرف در محاصره تان 

ــب ــهابوغري ــارش گلول ــر ب ــاره، زي ــوپ و خمپ ــاي ت و  ه

پيمـاي  اهـا هو هـاي پيشـرفته روسـي و هجـوم ده    موش 

دشمن كه به كم  نيروهاي خودشان آمده بودنـد و در  

سـرگرد را   .قرار داشتيمكردند،پايين پرواز ميسط  بسيار 

و جناب سروا   اش سرباز هداوندچي و رانندهسيمبا بيك  ديدم 

( يك اي ك  دم دست داشت )ماشين تويوتااز تنها وسيل  حيدري

يك تيربار روي آ  . درست كرده بودديدباني و فرماندهي سيار 

خودش پشت تيربار نشست  بـود. در ميـدا  نبـرد     و نصب كرده

ي جنگيـد. برتـر  كرد و هـم مـي  داد، هم فرماندهي ميجولا  مي

 سخره گرفت  بود.تجهيزات و امكانات دشمن را ب  

شـد كـه كمـر دشـمن در     كه باورمان نميدر حالي

منطقه شكسته شده است و كـارش تمـام اسـت، جنـاب     
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سرگرد با ماشين فرماندهي و ديدباني سيار خودش از ما، 

و  خاكريز وسط جاده آسفالته جدا شـد از نيروهاي پشت 

رفت تا منطق  جلو را بررسي كند ك  ماشينش براي چندمين بار 

من قـرار گرفـت و خـودش و جنـاب     مورد اصابت موشـك دش ـ 

ب  درج  رفيع  و سرباز هداوند 1فرمانده گروها  سروا  حيدري

 شدند. شهادت نايل

از مـا كـه سـربازان تحـت      ،با شهادت جناب سـرگرد 

هـم قطارهـايش از خـود     يامرش بوديم گرفته تـا همـه  

)مـا  پـا عقـب نكشـيم     عهـد كـرديم   وزده شـديم  خجالت

بازماندگا  جنگ ب  خاطر داشت  باشيم لياقـت شـهادت را كـ     

قبـو    نداشتيم، لااقل صداقت و شهامت اين را داشت  باشيم كـ  

و لباسي، هر ك   كنيم يارا  شهيد ما در هر سِمت و رده و درج 

تـر بلكـ  افضـل بودنـد، زيـرا      و هرچ  بودند، ن  تنها از ما شجاع

خـود را بـ     ك ها در فرصتي بسيار كوتاه چنا  متحو  شدند آ 

كـ  دا   جايگـاهي  جايگاه بندگي )برگزيـده شـد ( رسـاندند،    

 حسرت آ  بر قلب ما ماند و بس(.

مـراد  جناب سرگرد شـاه تازه متوجه شديم فرمانده ما 

چون ما سربازي بيش نبـود، امـا سـربازي دليـر و      نقدي،

گفت، جانش را ور كه ميشناس كه همانطشجاع و وظيفه
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اش فدا كـرد و  در راه اقتدار و پايداري و ماندگاري ميهن

تصور دشمن بدخو و حاميـان روبـاه صـفت و مـزدوران     

 فروش را باطل كرد.وطن

 آهنماي، من اي دشمن ار تو سـنگ خاره

جـا  مـن فـداي خــاک پــاک ميــهنم 

 

 جوان ديـدبان ما در بين نيروهاي پياده، ي  ستوان 

و كوچـ    اي بسيار رعيفهثّجاندامي لاغر و با  ،داشتيم

دانم جـزل كـدام واحـد از رسـته     اما متفكر و نترس، نمي

توپخانه بود، كاش اسـم و نشـاني از آن افسـر شـجاع و     

داشتم، او در كنار و بين نيروهاي پيـاده بـا    به ياد متفكر

نما و سيم و دوربين و قطباندك خودش )با بي تجهيزات

هـاي دقيـق   هـدايت آتـش  مهارت كامل و ي  نقشه( با 

كه )آتشبارهاي ما، روي اهداف و ادوات متحرك دشمن 

ي  تنه به اندازه ي  تيپ  باشد(ي هم ميخيلي سختكار 

ي  نقشه روي كاغذ در ابعاد جنگيد. زرهي با دشمن مي

زمين باز كرده بود و مـا   سانتيمتر جلويش روي 11×31

هـا دورش جمـع شـده بـوديم. او     تعداد زيـادي از بچـه  
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ها و آتشبارهاي سيار ما ي  خط زمان با ما با توپخانههم

پدافند درست كرده بود. با مشاهده دشـمن و ادوات آن،  

داد. با شـلي   داد و دستور آتش ميبا دوربينش گرا مي

در يـ    اينكـه  رتشد و مهمدو سه گلوله، هدف يبت مي

دو سه فركانس بـا آتشـبارهاي مـا در     وسيم زمان با بي

 كش وكه افسر توپخانه داشت با خطتماس بود. در حالي

كـرد، كمـي بـه    قلم، خطوطي را روي نقشه كم و زياد مي

در  ارقام ريارـي  نقشه دقت كردم، جز خطو  هندسي و

شد. ستوان وقتي كه ادوات و نفـرات  آن چيزي ديده نمي

نقشـه كـم و زيـاد     يديـد، خطـوطي را رو  دشمن را مـي 

داد. ما بـا ديـدن يـ  دسـته     كرد و دستور آتش ميمي

بـه سـمت    ي تنـگ ابوغريـب  راهتان  دشمن كه از سه

به او اطلاع داديم. سـتوان بـه محـض    رفتند مي امامزاده

دقيقـه، چنـان خـط آتـش      5كمتـر از  ها در مشاهده آن

هـاي دشـمن   كه تانـ   تنظيم كردها روي آنرا كاتيوشا 

ديـديم جنگيـدن   دانستند كدام سمت بروند. مـا مـي  نمي
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فقط با رزم و قدرت بدني و زور نيسـت، بلكـه دانـش و    

 ري داشته باشد.تواند بر خيلي چيزها برتمي علم و فن،

 

 شكست دشمن در محور ما

روز دوم بود كه كمر دشمن در محور ما كاملاً شكسـته  

شده بود. منتظر بوديم تا ديگر نيروهاي مـا در محـور    خردو 

دشـمن بزننـد. اگـر اتحـاد و      ، تير خلاص را بهشوش و فكه

دســتخوش  وحــدت انقــلاب اســلامي و ملــي مــردم ايــران

گرايــي، اخــتلاف، نفــاق، تفرقــه، عقايــد انحصــارگرايي، فرقــه

جـات  هـا و احـزاب و دسـته   پرستي وخود محوري گروهبيگانه

وقـت جـرأت   گرفت، دشمن رژيم بعثي عـراق هـيچ  قرار نمي

حمله و يورش و تجاوز به مرزهاي ميهن مـا را نداشـت، اگـر    

مـا انجـام    چه چنين جسارتي را با حمايت و دسيسه دشمنان

توانست با اتكـا بـه اتحـاد و وحـدت و     داد، ولي ارتش ما مي

همــدلي اول انقــلاب مــردم ايــران، فقــط در يــ  عمليــات، 

زيرا مـا   ن، كار دشمن را ي  سره كند.المبيعملياتي چون فت 

جلــوتر از  هــاكيلومتر نالمبــيدر مرحلـه ســوم عمليــات فـت   

ي، سـمت دشـت   سـر تا پل چـم  عين خوشسمت  خودمان،
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 ، تا آن سـمت رودخانـه و در سـمت فكـه    و ابوغريب عباس

ديـديم.  ، ايري از دشمن نميو چزابه كيلومترها جلوتر از چنانه

خطو  پدافندي ما بر حسب تعداد نيرو و انرژي و تواني كـه  

 در ما مانده بود شكل گرفت.

بــود، وقتــي بــه پاســگاه زبيــدات  در عمليــات محــرم

و  هاي جاده العمارهشب، روشنايي چراغتاريكي رسيديم، در 

جا يـادم  شد. آناز فاصله بسيار دور ديده مي و بغداد بصره

ن در گوشه و كنار المبيقبل از شروع عمليات فت وقتي آمد 

كرديم، چند بـار  سوال مي سرگرد نقدياز اهداف عمليات از 

هـا،  بچـه »را از زبـانش شـنيدم:    جاده العمـاره  اسم پاسگاه و

مـان نـابود كنـيم و    هدف اين است كه دشمن را توي خاك

و  بعد، بايد تا رسيدن به پاسگاه مرزي و گرفتن جاده العماره

 «.بجنگيم و پيشروي كنيم بصره

من ي  سـرباز سـاده بـيش نبـودم، امـا بـا ايمـان و        

اي ن فرمانـده المبـي گويم، اگـر در عمليـات فـت    اطمينان مي

نيـرو و  ، در سـپاه  برادر خرازي در ارتش و سرگرد نقديچون 

 – راه بصـره افي در اختيار داشتند، گـرفتن شـاه  تجهيزات ك
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در منطقـه   كه هيچ، بلكه ديگر ارتشي بـراي صـدام   العماره

متوجـه   المبـين فـت  ماند. زيرا در عمليـات  جنوب باقي نمي

منطقه عمليـاتي را چـون    نقدي سرگرداي چون شدم فرمانده

 .شناختهاي روستا يا شهر خودش ميكوچهكوچه و پس

روز نبرد، تعداد نفـرات مـا نصـف    بعد از دو شبانه

ها زخمـي  شد، بيشتر بچهشده بود. شب سوم نزدي  مي

مانـده نفـرات در   و تعدادي ديگر هم شهيد شدند. بـاقي 

داخل سنگرهاي پشت خاكريز وسط جاده آسفالته دو يـا  

هاي ده متـر، پـانزده متـر از همـديگر     سه نفره در فاصله

خواب و بيدار نشسته، گوش به زنـگ در انتظـار چيـزي    

بوديم كه به پايان نزدي  بود، زيـرا از شـدت حمـلات    

ساعات قبل دشمن كاسته شـده بـود. در مقابـل مـا، تـا      

نبـود.  از نفرات دشمن هاي بسيار دور ديگر خبري فاصله

ها بودند كه هر نـيم سـاعت، سـه    پارههاي خمتنها گلوله

شـدند  روي طول و عرک خاكريز ما شلي  ميربع، روبه

به  گرفتند.زيادي از ما مي دادند و تلفاتو ما را آزار مي

نظرم در بدترين شرايط يـ  رزم قـرار گرفتـه بـوديم،     
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كه ديگر توان و رمقـي در تـن نمانـده بـود تـا بـا       طوري

مسافت و خنثي كردن  يمودنپجابجايي موارع خود، يا با 

كردنـد، خـود را از شـر گلولـه     هايي كه شلي  ميقبضه

ها كه خيلـي راحـت از مـا زخمـي و شـهيد هـم       خمپاره

 ـخـوئيني و  دهقا  و محمود رفيعيگرفت نجات دهيم. مي ، اه

مورد اصابت جزل آخرين نفراتي بودند كه پشت خاكريز 

 قرار گرفتند. تركش خمپاره

كـه  ، كمپوتي باز كرده بـود، داد دسـتم. همـين   نـادر 

پشت سـر هـم روي    كشيدم، چند خمپارهبرداشتم و سر 

خاكريز فرود آمدنـد، از روي خـاكريز، حجـم زيـادي از     

دود و خاك بلند شد. يكـي صـدا زد، كمـ ، كمـ ، از     

ميان دود و گرد و خاك به طرف صدا دويدم، با شنيدن 

سوت خمپاره بعدي، خيز برداشتم و با سر تو خاكريز فرو 

رفتم، وقتي سرم را بلند كردم ي  نفـر بغـل دسـتم بـه     

دمر و دو نفر در چند قدم جلـوتر پـاي خـاكريز     صورت

افتاده بودند. دستم را زير كسي كه نـزديكم افتـاده بـود    

انداختم و آهسته برش گرداندم، خاك مرطوب به خون، 
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دانم با فرياد بود يا نالـه،  بر دست و آستينم چسبيد، نمي

بسته بود، مثل كسي كه ش ، ولي چشمانمحمودصدا زدم، 

ه باشد. از جـايم بلنـد شـدم و بـه زانـو      ها خوابيدساعت

كه خواستم زير بغلش را بگيـرم و  كنارش نشستم، همين

و بر پهلويش  يدم ي  دستش از بازو قطعبلندش كنم، د

هـاي بهـداري خيلـي سـريع بـا      آويزان شده است. بچـه 

تانـ  پشـت خـاكريز رسـيدند.      يآمبولانس از آشـيانه 

پنـاه خودشـان پـاي    در بيـرون از جـان   دهقا و  اهخوئيني

توانست به هوش بود، اما نمي دهقا خاكريز افتاده بودند. 

خودش را تكان بدهد. تركش به پا و كمرش خورده بود. 

رمقي نداشت، از دهان و پشت و پهلويش خـون   اهخوئيني

ي شده بود. نفرات بهداري خيلي سريع با آمبـولانس  جار

خودشان كه نزدي  خـاكريز داخـل يـ  سـنگر تانـ       

و  دهقا و  رفيعيمستقر بودند، سر رسيدند. كم  كرديم 

 را پشت آمبولانس گذاشتيم. اهخوئيني

 ، وقتـي نـادر و  مرتضـي برگشتم پيش  و خونيخاكي 

و  دهقــا ماننــد، جــواب دادم: ســلال كردنــد زنــده مــي
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شهيد شد.  قوطي  محمـود شايد زنده بمانند، ولي  اهخوئيني

كمپوت تو خاك افتاده بود و آبش ريخته بود، يـ  تكـه   

گلابي را از داخل قوطي برداشتم و توي حلقم فـرو دادم.  

 گرفت...دشمن خيلي راحت داشت از ما تلفات مي

هـا بـا يـ     پايان روز بود، ما متوجه شـديم عراقـي  

 تن چند قبضـه خدمـه خمپـاره   شتدبير خيلي ساده، با گما

هـا بـه طـول و عـرک     درپي آنو شلي  پي 11و  321

خاكريز ما، توانستند وانمود كنند كه نيروي زيادي هنـوز  

ها با اين كار توانستند فرصـت  در مقابل ما قرار دارد. آن

ايـن  نشيني داشته باشند. وقتي متوجه بيشتري براي عقب

شديم، يگ گروه به سمت جلو، سـمتي كـه   اقدام دشمن 

شدند رفتيم، امـا از نفـرات عراقـي و    ها شلي  ميمپارهخ

تعداد و ها رفته بودند! هاي خمپاره خبري نبود. آنخدمه

زيادي گلوله با چند قبضه خمپاره جا مانده بود.

 

 اي از عمليات محرمخاطره

د بـراي مـا در   اي شـده بـو  ها، تجربهاين حقه عراقي

، بـا اتمـام مرحلـه اول    عمليات محرم عمليات بعدي يعني
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ها ميان تپه سريپشت رودخانه چم كه بود عمليات محرم

گير شده زمين شرايط مشابهيو ارتفاعات موازي جاده، در 

هـا  ها با خمپـاره و منتظر مرحله دوم عمليات بوديم. عراقي

وجـب بـه    بـه كوبيـدن   ، شروع كردنـد 11آن هم از نوع 

دلاور شـهيد سـرباز   مـن و   .وجب جايي كه مستقر بـوديم 

در  در مرحلـه دوم عمليـات محـرم    كـه  شكيفرخ سيروس

 ،هاي دشـمن شـهيد شـد   پاسگاه زبيدات در مقابله با تان 

 داديـم، پناه بوديم، وقتي جايمان را تغيير ميداخل ي  جان

شـد. بقيـه   ها همراه با تغيير جاي ما عوک مـي جاي گلوله

دادنـد كـه   كردند و قسم و آيه مـي ها داد و فرياد ميبچه

گفتم:  سيروسها نرويم! من آن روز به شوخي به سمت آن

جان، قطب نما همراهت هست؟ او فكر كـرد مـن    سيروس

خواهي چـه  چاره و تدبيري انديشيدم، گفت: نه، ندارم. مي

دي و كار؟ گفتم: هيچي بـرادر، فكـر كـردم تـو گـرا مـي      

زننـد! آن روز عمليـات   هـا جـاي مـن و تـو را مـي     عراقي

 دقيـق  سـروا   جنـاب تور ، با دس ـآوردمن را به ياد المبيفت 

ي شلي  كـرديم و بعـد بـا    ج، اول چند گلوله آرپياحمدي
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حركت ي  گروه به سمت جلو، وانمود كـرديم كـه جـاي    

ها را پيدا كرديم و قصد تصرف آن را داريم شلي  خمپاره

 ها خيلي زود از سر ما كنده شد.كه شرّ خمپاره

 

 نالمبيادام  خاطرات عمليات فتح

بعد از زدن خاكريز روي جاده  نالمبيدر عمليات فت 

ديگر پيدايش نشد و آمـار و خبـري از او    فردوسآسفالته، 

در زمـين فـرو رفـت.     و آب شـد  فردوسبه دست نيامد. 

جايي عمليات نزدي  به دو ماه، تمام آن حتي بعد از اتمام

و دور و  عـين خـوش  مثل كه براي آخرين بار او را ديدم، 

را زير و رو كرديم كه شايد ايـري از   212هاي اطراف تپه

پيدا كنيم، اما نتوانستيم. با فرا رسيدن شب، مـن و   فردوس

براي پوشش از سرماي شب، ي  پتـو سـبز    مرتضيو  نادر

 هـا كـه پلـ   ن انداخته بوديم. همينمارنگ عراقي را روي

كـه گـوش بـه    برد، در حاليرفت، خوابمان ميروي هم مي

شدم، د مي، من هر چند دقيقه يكبار از جايم بلنزنگ بوديم

آمـدم  و يا از سنگر بيرون مي كردمنگاه ميجلو خاكريز را 

هايي كه بيدار پشت خـاكريز نشسـته بودنـد،    و پيش بچه
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و  مرتضـي گشتم جاي خـودم پـيش   رفتم و دوباره برميمي

ها برد. آنكه خيلي خسته بودند و خوابشان مي الهياري نادر

خواستند كمي بخوابم و يا چرتـي بـزنم، مـن در    از من مي

يـا  شـود  كه بـه مـا حملـه    چرت و بيداري و ترس از اين

، بيداريـد؟  نـادر ، مرتضـي زدم: غافلگير شويم، صدايشان مي

كـه صدايشـان قطـع    نخوابيد، با هم حـرف بزنيـد، همـين   

كردم بـا هـم حـرف    شد، من دوباره حرفم را تكرار ميمي

روز خواب مرا چنان ربوده كه بعد از دو شبانهبزنيد. تا اين

هـوا، چشـمانم را   شـدن  بود كه بعد از دو ساعت با روشن 

و مكـاني   دانستم در چه زمـان اي نميباز كردم. چند يانيه

حال بيـرون آمـدن از حالـت    كردم در هستم، احساس مي

 نـادر به هوشياري هستم، وقتي بيدار شدم  هوشي و ورودبي

شنيدم كـه  ها را ميكنارم نبودند، فقط صداي آن مرتضيو 

با هـم حـرف    و بيرون از سنگر پاي خاكريز نشسته بودند

 .زدند تا من داخل سنگر راحت استراحت كنممي

دشمن از پس گرفتن موارع از دسـت   ،ارمروز چه

اش نااميد شده بود و از فشار دشمن بر روي مـا بـه   رفته
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كاسته شد. انـدك   فكه –خاطر شكست در محور شوش 

سـه روز نبـرد   بعـد از  نيروهاي مانده در پشت خـاكريز  

خــواب زيــر ســخت و بــي امــان، خســته و كوفتــه و بــي

، هنـوز انتظـار رسـيدن نيـروي     خمپارههاي توپ و گلوله

جنـاب سـرهنگ   كمكي را داشتيم. كمكي كه فرمانده تيپ 

از روز قبل در جنگ تن به تن با دشمن قولش را  بيرانوند

مقاومـت  »داده بـود،   جنـاب سـرگرد نقـدي   به فرمانده ما 

 «.كنيد، نيروي كمكي در راه است

اي در كار نبـود، ولـي بعـد از    اگر چه نيروي كمكي

، جنـاب سـرگرد نقـدي   مـان  شهيد شدن فرمانـده گـردان  

، بـه  و بسـيج  به اتفاق فرماندهان سـپاه  34فرمانده تيپ 

حضـور فرمانـدهان   ديدن نيروهاي پشت خاكريز آمدند. 

همه مـا   ها باما را خيلي خوشحال كرد. آن در خط مقدم،

دست دادند و روبوسي كردند. ما از ديدن فرمانده تيـپ  

در خــط مقــدم خيلــي  جنــاب ســرهنگ بيرانونــدخودمــان 

 نظـري  مرتضيخوشحال شديم. آن روز سر و ورع من و 

سر زانوهاي شلوارم پاره شده  خاكي و پيراهن من خوني و
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 الهيـاري اشاره بـه   با بود. جناب سرهنگ خطاب به من و

كه لباس عراقي غنيمتي به تن داشت و كنار من ايستاده 

گفت: شما چرا لباست را مثـل ايـن سـركار عـوک      ،بود

بينيـد، خـون   هايي كـه مـي  نكردي؟ جواب دادم: اين لكه

اصـلاً   دوستان زخمي و شهيد ما است. جنـاب سـرهنگ  

گوش نكرد چه جوابي دادم و اهميت نداد من چي گفـتم،  

 ـولي واقعيت همان بود. اول اين آمـد لبـاس   نمـي  مكه دل

هـم نپوشـيدم( و از طـرف     وقتها را بپوشم )هيچعراقي

همرزمـان و دوسـتانم،   هم مربو  به هاي خون ديگر، لكه

بـود كـه     و مسـلم  اهخوئيني، دهقا ، رفيعي محمود، آراست 

 بـود. روي لباسـم ريختـه    شهيد شدنشانهنگام زخمي و 

هاي فرسوده و پـاره خودشـان را   ها، لباسولي بيشتر بچه

)دو دوسـت لبــاس ســازماني رنـگ و رو رفتــه شــلوار و   

پيراهن بيشتر نداشتيم، ي  دست كه تن ما بـود، در دو  

ســه روز عمليــات پــاره شــده بــود( بــا شــلوار، پيــراهن، 

ــور و ادوِركــت دســت نخــور  ــوش، پولي ــد زيرپ ده و آكبن

هاي بسيار محكم و مرغوب ها كه از جنس و پارچهعراقي
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و در هر سنگر عراقي چنـد دسـت موجـود بـود، عـوک      

بـا هـزار خـواهش و     مرتضـي نظـري  كرده بودنـد. مـن و   

را كه با داشتن رنگ پوسـت تيـره و    الهياري نادرالتماس، 

هـا درآمـده   پوشيدن لباس عراقي، كاملاً به شكل عراقـي 

لااقل بلوزش را عوک كند و حرف  ، راري كرديم كهبود

گفـت:  را به يادش آورديم كه قبل از عمليـات مـي   انوش

 .«كشنها مي، تو را اشتباهي جاي عراقينادر»

ها و سنگرها و جز آيار به جا مانده جنازه ،روز پنجم

شده دشمن، خبري از تحركـات و نفـرات    منهدمادوات 

دشمن نبود، منطقه عملياتي را سـكوت فـرا گرفتـه بـود،     

اي، دستور گويا اصلاً نه نبردي بود و نه جنگي و نه حمله

آمد به سمت جلـو حركـت كنـيم، بـه دسـتور فرمانـده       

 هاي موازي تنگ ابوغريـب تا تپه عين خوش، در گروهان

هاي روي تپه يادگاري سروا  جناببه دستور  جلو رفتيم و

در مقابل ما هيچ ايـري از   شني پدافند كرديم در حاليكه

 دشمن نبود و ...
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ن، در المبـي ، در عمليـات فـت   3313سـال  در آغاز 

و  ، دشـت عبـاس  212هـاي  ، در تپهكرخه و فكه شوش،

، در پشت خـاكريز جـاده آسـفالته، فرزنـدان     عين خوش

اري و خفـت و ...،  زمين نـه در شـعار و خـو    واقعي ايران

اي پايدار و نبردي جاويدان، با خون خود بلكه در حماسه

 اين سرود را نوشتند:
 اي خـــاكـت سـرچــشمه هـــنر    اي ايــران اي مـــرز پـــرگــهر

  پـايــنده مـانــي تــو جــــاودان  دور از تــــو انــــديشه بــــدان 

  جـان من فـداي خـاك پـاك ميـهنم  اي من آهنم اي دشمن ار تو سنگ خاره

  امدور از تـــو نيــست انـــديـشه   اممــــهر تــو شـد چــون پيــشه

  پـــاينده باد خـــاك ايــران مـــا   در راه تو كي ارزشي دارد اين جان ما

 تدشتـت بهتــر از زر اسـخـــاك    سنـگ كــوهت دُرّ و گـوهــر اسـت

 بـر گـو بي مهـــر تو چــون كـنم    مهـــرت از دل كـي بـــرون كنـم

  نــور ايــزدي هميشه راهنماي ماست   تا گردش جهان و دور آسمان به پاست

  امدور از تـــو نيــست انـــديـشه   اممــــهر تــو شـد چــون پيــشه

  پـــاينده باد خـــاك ايــران مـــا   اين جان ما در راه تو كي ارزشي دارد

  روشـــن از تـــو ســرنوشت مــن   ايـــران اي خــرمّ بــهشت مــــن

 جــز مهــــرت در دل نپــرورم    گـــر آتـــش بــارد بـه پيـــكرم

  مهــر اگـر بـرون رود تـهي شود دلم   از آب و خاك و مهر تو سرشته شد گلم

  امدور از تـــو نيــست انـــديـشه   اممــــهر تــو شـد چــون پيــشه

  پـــاينده باد خـــاك ايــران مـــا   در راه تو كي ارزشي دارد اين جان ما


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 پيشنهاد

متأسفانه در طي دو سال اول جنـگ، شـايد هـم در     

سمعي و بصري  سال جنگ، در ارتش ركن يا گروه 3 طول

در واحدهاي عملياتي سه گانه ارتش وجود نداشت، تـا بـا   

مصاحبه يا گرفتن فيلم يا عكس از ديدگاه،افكار، شخصيت، 

هـاي  هـا و رشـادت  حضور، تلاش، ابتكار، زحمات، دلاوري

، اسناد فرماندهان و سربازان ارتش جمهوري اسلامي ايران

آوري كننـد.  و آمار و اطلاعات زنده و گويا را يبت و جمع

اسنادي كه گواه پايداري و اهميت و ارزش بيشتر سـازمان  

و نهاد ملي و مردمي باشد. در گذشته نه تنها چنين كـاري  

شايد به دلايل جلوگيري از درز اخبار و اطلاعات محرمانه 

رفـت، بعـد از   جنگي يا بهتر بگـويم مشـغله و ... انجـام نگ   

كنم براي حفظ اندك سوابق و اسناد بـه  مينجنگ هم فكر 

ظـر  نجا مانده از جنگ در ارتش فكـري شـده باشـد. بـه     

رسد در تغيير و تحـولات و جابجـايي واحـدها، سـوابق     مي

كه وقتي از زياد و با ارزشي از بين رفت و امحا شد. طوري

 ،خرم آباد با مكاتبه و ارائه مـدرك  34واحد مربوطه تيپ 
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 23حضور در جبهه را نمـودم، از   سوابق درخواست گواهي

ماه را تأييد و براي اينجانـب   35ماه حضور در جبهه، فقط 

و علـت  ارسال كردند. وقتي با واحد مربوطه تماس گرفتم 

هيچ بايگـاني و   330، اظهار نمودند، از گردان را جويا شدم

جا وجود ندارد و چنـد مـاه را هـم صـرف     اي در آنسابقه

دادن مدارك و اطلاعات كامل از دوران حضور در منطقه 

عمليــاتي و آشــنايي فرمانــدهان صــادر شــد. گــواهي كــه 

هاي دولتي در مشاغل و سازمان متأسفانه براي ما سربازان

 هيچ ارزش و مزايايي ندارد.

مســئولان مربوطــه در ارتــش شــود، پيشــنهاد مــي

اي، شرايطي را مهيا نامه، طي آئينجمهوري اسلامي ايران

نامـه از  گانه ارتش بتوانند با بخـش كنند كه نيروهاي سه

هاي دولتي بخواهند بـه صـورت   خانهها و وزارتسازمان

فراخوان، فرماندهان شاغل و بازنشسته و سربازان دوران 

 ـجنگ و علاقه د بـه خـاطرات جنـگ و جبهـه را بـه      من

اي، از اول جنـگ تـا پايـان آن، در سـط      صورت مرحله
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شان دعوت ها به واحد عملياتيها و گردانلشكرها و تيپ

 كنند و امكاناتي فراهم كنند تا:

از منـاطق عمليـاتي    يو بازديـد تجديد خاطره  -1

ها و سربازان و فرماندهان شود.يگان

ــرزم و     -2 ــهيد و هم ــربازان ش ــدهان و س از فرمان

شود.تجليل  آنانهاي خانواده

ها و مراسم و ايامي چون روز ارتش و در جشن -3

... از طرف پادگـان و يگـان مربوطـه از كهنـه     

براي اجـراي مورـوعات   سربازان و فرماندهان 

بـه  در ايـن صـورت   وت به عمل آيد. عدفوق 

يقين اسناد و سوابق و آيار گرانقدر و با ارزشـي  

 يمردان ارتش و روزهاي تنگ و سـخت دلير از 

كه با گذشت زمان، پنهان و مفقود شده اسـت،  

به دست خواهد آمد.

در پايان تقارا دارم، اگر امكـان دارد جهـت ديـدار و    

ملاقات با فرمانـدهان گروهـانم جنـاب سـروان حميدررـا      

روان حميـد دقيـق احمـدي، سـتوان     يادگاري و جنـاب س ـ 

كرمي، آدرس و يا شماره تلفني براي مـن ارسـال كنيـد    شاه

متشكرم. جا دارد ياد بياورم، تـ  تـ  سـربازان گروهـان     
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هــا كــه بــا آن 330ســوم و ديگــر دوســتانم را در گــردان 

ها در قلبم نوشته شده قطار بودم، اسم همه آنهمدوره و هم

ها هميشه با يادشان بودم و از است، زيرا با ديدن اسامي آن

هـا كـه زنـده ماندنـد آرزوي سـلامتي و      خداوند بـراي آن 

هايي كه شهيد شـدند حرمـت و يـاد    سعادت طلبيدم و آن

 هايشان پاس داشتم.ها را با اطاعت از خوبيآن

همچنين همكاري خودم را جهت معرفي و شـناخت  

آبـاد  خـرم  34و تيپ بيشتر همرزمان شهيدم در گردان 

3دارم.اعلام مي

   به گــيتي نمانده اسـت كــسي را وفـــا
  ها گـشت سپــر جفـــاروان و زبـان 

   تــرا اي بــــرادر تــن آبـــاد بـــاد
  دل مــام ايـــران ز تو شـاد بـــاد 

 

 با كمال تشكر
زادهفررعلي محمد 

 آبادخرم 34تيپ مستقل  330جمعي گروهان سوم گردان 

                                                 
فرمايند، نويسنده خاطرات خود را . همانطور كه خوانندگان محترم ملاحظه مي3

كه مكتوب نموده است، در حالي -3313فروردين  –المبين تا پايان عمليات فت 

ادامه خدمت داشته و در عمليات محرم نيز شركت نموده  3313ايشان تا اسفند 

است. با توجه به پرسشنامه معاونت احتيا  نزاجا، فقط به درن بخشي از 

خاطرات خود تا اين مرحله اقدام نموده است. آرزو داريم كه به ياري خداوند، 

نزدي  بتوانند خاطرات كامل خود را از دو سال خدمت سربازي تنظيم  در آينده

 و به هموطنان عزيز ارائه دهند.
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 اسامي تعدادي از همرزما 

 131اسامي همرزما  عزيزم در گروها  سوم گردا  

 خرم آباد 44تيپ 

سرباز شهيد محمدتقي  -سرباز شهيد ررا داودي

 -سرباز شهيد مفقودالاير فردوس آقابابايي -نسبمتقي

سرباز  -سرباز شهيد بختيار نوري -سرباز شهيد....هداوند

سرباز  -سرباز شهيد محمود رفيعي -رزميشهيد رجب 

سرباز  -سرباز شهيد خميريان -كيششهيد سيروس فرخ

سرباز  -دوزسرباز شهيد....پوستين -شهيد علي آراسته

سرباز جانباز  -هاسرباز جانباز....خوئيني -جانباز.... دهقان

 سرباز جانباز گنجعلي برزگر. -امير تان آبادي

سرباز  -ز سياوش بلوريسربا -سرباز حسن حبيب پور

سرباز....اسماعيلي  -سرباز سيد علي حسيني -داريوش....

 -پرويز خليقي -سرباز مسلم.... -سرباز....دماغ گل -آملي

سرباز غلامررا  -سرباز امجد ني  نام -سرباز بهزاد فتوحي

سرباز موسي  -سرباز.... بي  -سرباز.... تاجي -بهرامي نژاد

سرباز....مهري  -سرباز....زلفي -سرباز علي شيري -مهرآور

سرباز برادران  -سرباز....عباسي -سرباز....بارمال -بهشري

سرباز  -سرباز باشام.... -سرباز مرتضي محمدي -نوعيقلعه

 -سرباز يعقوب باقري -سرباز ايوب باقري -حيدر پيرهادي

 -زادهسرباز علي فتحي -سرباز....نوبري -مير شهاب حسيني
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 -الله رمضانيقدرت 51سرباز -رسولي فض الله 51سرباز

 -طيب شعباني 51سرباز -.... فراهاني51سرباز

سرباز داود  -سرباز اورجعلي رمضاني -سرباز...كفاش

 -سرباز جمال.... -سرباز بهمن.... -سرباز....آقازاده -نفيسي

سرباز  -علي....شيري -ورديسرباز....حق -مسعود خوشنامي

 -سرباز موسي گرايدي -يسرباز....مراد -اكبر مجردي

 -سرباز پرويز خليقي -سرباز سليمان.... -سرباز.... تاجي

سرباز انوش  -سرباز نادر الهياري -پورسرباز كمال يوسف

رمضان  -پورسرباز رجب ني  -سرباز نادر رمضاني -ردايي

 -سرباز رمضان كيالوندي -سرباز هادي مومني -اكبري

 -جعفررودي سرباز احمد -سرباز عليررا رمضاني

سرباز  -سرباز....نوروزي -سرباز....متولي -سرباز....كمالي

 -سرابز حميد معروفي -سرباز.... شيرويه -علي مازندراني

سرباز  -آباديداد دولتسرباز الله -سرباز ابراهيم ررايي

سرباز حسن  -سرباز داود فرجي -سيد ريا سادات حسيني

 -موگونيسرباز عزيز  -سرباز محمد مشيري -وزيري

سرباز سيد  -سرباز اصغر گنگراني -سرباز محمد ساجدي

 -سرباز....ارجمندي -سرباز عبدالله بلخاري -مجتبي هاشمي

سرباز  -سرباز جواد فكري -سرباز....چوپاني -سرباز....نعمتي

سرباز  -سرباز حيدرزاده -سرباز علي صفري -علي شجره

 مهدي مولائي.
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 تصاوير
 

 

 
 تمرين و مانور به سمت نودشهمحمد زاده، هنگام 
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 نماي 

 ا

 23, 2سرهنگ: زادهابراهيم

ــب ــه: ابوغري , 33, 35, منطق

01 ,311 

 33, ادوات گروه: ادوات

 30, هرات كله ارتفاعات

 34, 14, 23, ايراني

, 34, 35, 32, 33, 0, 1, يرانا

30 ,313 ,312 ,313  

 33, 32, انديمش  

 

, 11, سـرباز  رمضـان  : اكبري

12 ,14 ,15 ,33 ,33 

 03, 01, عراق شهر: العماره

, 03, 53, سرباز نادر : الهياري

00 ,311 

, 34, 30, 33, عباس زادهامام

33 

 11, سرباز: پورقلي ايمان

 

 آ

, 11, سـرباز  فردوس : آقابابايي

33 ,01 

 13, سرباز: آقازاده

 13, 13, زبان ترك: آذري

 علـي   ;35, سـرتيپ : آراسته

 00, 33, 33, 53, سرباز

 05, 33, 14, 3 جيآرپي

 33, روستا: آلاشت

 43, مخصوص يهاآموزش

 ب

 11, 23, سرباز: باقري

 33, 33, سرهنگ: بخشنده

 11, سرباز: برزگر

 03, 34, 21, بسيج

 01, عراق شهر: بصره

 01, بغداد

 20, بلو 

 13, انزلي بندر

 03, 23, سرهنگ: بيرانوند

 43, كرمانشاه: ستونيب
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 پ

 33, دختر چهل پادگان

, كرمانشاه: آباد يحاج پادگان

43 

 30, 33, خوش عين پادگان

 43, 42, 23, 21, شهر: پاوه

 30, سريچم پل

 53, لرستان: دختر پل

 13, 13, سرباز: پيرهادي

 21, كرد مسلمان پيشمرگان

 ت

 13, 23, نروي تپه

ــه ــايتپ , 33, 23, 0, 212 ه

30 ,31 ,01, 313 

 35, 23, خودرو: تويوتا

 31, (ع) حسين امام تيپ

ــپ ــاده تيـ ــتقل پيـ  34 مسـ

ــرم ــادخ , 03, 31, 22, آب

312 

  

 01, مرزي منطقه: چزابه

 05, رودخانه: سريچم

 01, منطقه: چنانه

 ح

 11, 50, 53, سرباز: حامدي

, 33, سرباز حسن : پوربيحب

33 

ــنوند ــرگروهبان: حس , 23, س

43 ,40 

, سـرباز  ميرشـهاب  : حسـيني 

11 

 53, دختر پل: هينيحس

 13, سرباز: ورديحق

, 35, شـهيد  سروان،: حيدري

31 

 خ

, 35, شـهيد  حسـين، : خرازي

01 

, 43, 43, 21, شهر: آبادخرم

54 ,31 

, 33, 35, 33, 23, خمپــــاره

12 ,35 ,02 ,04 ,03 

 13, سرباز: خوشنامي

, 03, 02, سـرباز : هـا خـوئيني 

04 ,00 
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 د

 33, سرباز ررا : داودي

, 23, 3, منطقـه : عباس دشت

54 ,33 ,31 ,34 ,01 ,

313 

ــق , 21, ســروان: احمــدي دقي

23 ,05 

, 33, 34, 15, سـرباز : دهقان

03 ,00 

 30, 32, 54, شهر: دهلران

 ر

, 11, 15, شهيد سرباز،: رجب

13 ,13 ,10 ,31 ,31 

, 32, 53, سرباز انوش : ردائي

33 ,311 

, 15, 23, 51 سـرباز : رسولي

11 ,13 

, 53, سـرباز  محمـود  : رفيعي

02 ,03 ,00 

 11, سرباز عليررا : رمضانپور

 ;11, اروجعلـــي: رمضـــاني

ــدرت ــرباز الله ق  ;15, س

 14, 11, سرباز نادر 

 ز

 23, سرباز: زلفي

 س

, انقـلاب  پاسداران سپاه: سپاه

21 ,23 ,43 ,31 ,34 ,

01 ,03 

 34, 21, سروان: پناهسلطان

 30, 33, استوار: سليماني

, 33, عبـاس  امامزاده راهيسه

30 ,33 

 44, 32, 33, شهر: سوادكوه

 ش

, 23, 21, سـتوان : كرمـي شاه

23 

, 51 ســرباز طيــب : شــعباني

15 ,13 

 21, سرباز: شيرويه

 34, 23, سرباز: شيري

 ص

 03, 40, حسين صدام
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 21, عراق شهر: طويله

 ع

 قله تصرف پشتيباني عمليات

 24, شمشي

ــات ــتيباني عملي ــر پش  والفج

 24, مقدماتي

, 24, 0, 3, المبينفت  عمليات

34 ,30 ,01 ,05 ,01 ,

313 

, 01, 24, 21, محـرم  عمليات

04 ,05 

ــعمل ــد اتي ــول محم  الله رس

 40, (ص)

, 33, 23, منطقـه : خـوش  عين

33 ,30 ,31 ,34 ,35 ,

30 ,01 ,311 ,313 

 ف

 14, علي: زادهفتحي

, سـرباز  سـيروس  : كيشفرخ

05 

 23, گروهبان: فريدوني

ــه ــه: فك ــرزي نقط , 01, 30, م

03 ,313 

 ق

 21, زهراكاوه قله

 31, 21, ملندو قله

 ك

 23, سرهنگ: كلانتري

 11, سرباز: كمالوندي

 ك

 54, 41, 42, كردستان

 52, 53, 43, كرمانشاه

 40, 41, 33, ستوان: يميكر

  

, 23, 21, 0, ادهيپ330 گردان

21 ,42 ,54 ,313 

, 13, 21, 21, ســوم گروهــان

10 

 41, شهر: گنبد
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 ل

 52, لرستان

 33, سرباز: ييلايل

 م

 13, 44, مازندران

ــي ــد: نســب متق ــ محم  ،يتق

 21, ديشه

 13, 23, سرباز: مجردي

, سـرباز   يفررـعل : محمدزاده

3 ,2 ,31 ,34 ,35 ,11 ,

33 

 13, 33, سرباز: مرادي

, 33, 15, 14, ســرباز: مســلم

35 ,31 ,00 

 33, سرباز  يمهد: ييمولا

 ن

 35, 33, نارنج 

 23, سرگرد  يعل: نشاطي

, 1, ســرباز  يمرتضــ: نظــري

53 ,03 ,311 

 ســرگرد، مــراد  شــاه: ينقــد

 53, 51, 44, 42, ديشه

, 23, 21, 21, 3, شهر: نوسود

33 ,43 ,43 ,13 ,13 ,

13 ,10 

 42, ژهيو يروهاين

 11, سرباز: پورني 

 ـه

 23, سرهنگ: هاشميان

, 35, ديشــه ســرباز : هداونـد 

31 

 44, 21, شهر: همدان

 ي

, سـروان  حميدررا : يادگاري

21 ,23 ,50 ,11 ,14 ,

11 ,10 ,33 ,311 

, 53, سرباز كمال : پور وسفي

53 ,13 ,31 ,32 ,33 
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